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  مشی و مشيانه

  

  

  

با . پايان  بیآران بود و اندوهش رنجش بی. د و سرشار بود از افسوسپيچي  به خود میگزای پشيمانی جانمشی از درد  

  :نوايی زجرآلود گفت

مان، با سرنوشت آيندگان و زيندگان آتی زمين؟ آيا ما حق ت فرزنداننوشچه آرديم ما با خودمان و با  سر!  آه، مشيانه-

 بگذاريم؟ شان به ميراث فرزندانمان را چنين تيره و تاريك آنيم و جهانی چنين آآنده از پلشتی برايی داشتيم آه آينده

 بشريم و بارآور نژاد ی  آه ما نيای جهانيم و آفريدگاران تبارها؟ مگر نگفت آه بنياد تخمهمگر اورمزد به ما نگفت

ه نيك بينديشيم، نيك بگوييم، های خويش را نبخشيد و از ما نخواست آين تواناييزادگان؟ مگر به ما برترآدمي ی نژاده

آار و   با او پيمان نبستيم آه درستآار؟ مگر ما  ديوهای تبهی کنش باشيم، و نباشيم ستاينده و پرورنده کردار و نيک نيک

ن سان ابلهانه فريب آ گونه از سر نابخردی فراموش آرديم و اين های او را اين ؟ پس چرا گفتهانديش باشيم درست

سرانه از ياد برديم؟ چرا اهرمن پتيار را آه   سبكپيمان بوديم و پيمان خويش  چرا چنين سستانگيز پتيار خورديم؟ فتنه

آار راه و رسم  هب شديم؟ چرا از آن ناکار  پلشتآنهای  انگيزی وسهنزديکمان به آمين نشسته بود نديديم و تسليم وس

 چرا؟!  آلوديم؟ هان، مشيانه  نخستين گناه نابخشودنیآاری و ترفندبازی آموختيم؟ چرا دست به گويی، فريب دروغ

  : مشيانه گفت

گونه زمين را   نما نبايد اي.  بيابيمای بينديشيم و راه نجاتی  بكوش چاره!آند، مشی  نمیافسوس و دريغ دردی را درمان -

های  کاری ندانمگناهان نبايد تاوان گناهان و   بیآن. ذاريممان به ميراث بگی فرزندانمالامال از تيرگی و آلودگی برا

  .نابخشودنی ما را پس دهند

  :مشی دردآلوده ناليد

.  پا نهادند، بيوباريديمگوشت به گيتی آنان را که شيرين. جا نمانده است  که ديگر فرزندی بهکدامين فرزندان؟ ما را -

گوشت و آلوده به خون و کثافت به گيتی شدند و در ما رغبتی به خوردنشان   اورمزد تلخی آنان را که به تدبير مشفقانه

اينک . کاری اهرمن بدکردار شدند و از بيماری مردند نبود به پادافراه نابخردی و نافرمانی ما گرفتار آمدند و اسير تبه

چه شگفت دورانی ! آه . بهره از زاد و رود و تبار بروبار، بی  بیايم و  سترون شدهمان ه گناهان نابخشودنیانيز به پادافر

آفرين فرا رسيد، بر پهلوی چپ  چون گاه سپارش جان به جان را ، گيومرث نيکوکار،پدرمان. را پشت سر نهاديم

نهاد   نيکی ونش بر زمين بريخت، و چون بر آن تخمهگ  سرخی تخمه  بالنده،خويش بر زمين فتاد و در واپسين دم زيست

 . شفاف و پاکيزه گردانيد و نيروی باروری بخشيد روشنی خورشيد آن را بپالود و مهرشيد بتابيد، پاکپرتوهای

چهل سال تمام . سرشت پذيرفت  همايونکردار نگاه داشت و بهری را سپندارمذ  نيکسنگ دو بهر آن را نريوگاه آن پس

 ی ترين ميوه شيرين روييد که شيرينی پس آن تخمه نهالی از زمين روياند و بر آن نهال دو ميوه.  در زمين بودآن تخمه

  .يايی شيرين به گيتی چشم گشوديمؤدر ربسته  چشم ما دو تن بوديم که ، شيرين آن نهالی گيتی بود، و آن دو ميوه

  : مشيانه گفت

  .ياهای خوشؤ شناور در رچهل سال آزگار -

  :شی گفتم



و چه . ياهای تابناک شناور بوديمؤن پر از رچهل سال تمام در خوابی شيري! خوشی بود  چه روزهای.آری -

 از ،يای بيداریؤشار از رخوشاخوش دمی بود آن زمان آه پس از به سر رسيدن آن چهل سال خواب آرام و سر

پيچيده و  درهم از زمين رستيم.  پانزده برگ با ريباس تنی يک ساقه. مهرگيا سربرآورديمی  گيومرث به گونهی تخمه

فرورفته  مان درهم در بر هم که بازوهايچنان  آن.بسته بر و هم  هم.ديسه بالا و هم  هم.به ديگری پيوسته يکی .آميخته هم به

 که فشرديم ی متنگاتنگ يکدگر را به بر گرفته بوديم و چنان سفت و سخت. تنيده و با هم جفت شده بود هم و انداممان به

 بالا بوديم که پيدا نبود کدام نر بود و کدام ماده  هر سه همچنان. مان روان برآمدنميا. مان از هم امکان نداشتجدا ساختن

پيکری به   سپس، هردو از گياه.آفريده که با ما بود، همان روانی که تن از برای او آفريده شدو کدام آن روان هرمزد

يم و روان انسانی در کالبد سپس سيمای بشری يافت. ان به مينويی در ما شد و روان ما گرديدپيکری گشتيم و آن رو آدم

  .مان دميده شد و مشی و مشيانه نام گرفتيمگياهي

  : مشيانه گفت

 گاه ما آن. سرشتی  فرا خواند به پارسايی و پاکانگيز، و ما را ش و دلگاه اورمزد ما را بدرود گفت با بانگی خو پس آن

شما را با برترين گوهر خرد و انديشه آفريدم و روشنايی را گوهر . يد پدر و مادر جهانيانشما دو تن"فت که را گ

 به شما ها هاترين هديهترين نيروهای خويش را چون گرانبزيباترين و والاترين و نيک. دادمبنيادين هستی شما قرار 

جريان کارها را به خرد پاک و . يد و از آن ياری بگيريدخرد و دانايی را هميشه پاس بداريد و قدر بشناس. بخشيدم

انديشه نيک انديشيد، گفتار نيک گوييد، کردار . بنياد خود بسپاريد و با خردمندی و هشيواری به انجام رسانيد گوهرين

   ".ستاييدنيک ورزيد، ديوان را م

  : مشی گفت

چه . ستين سرود خويش را در ستايش اورمزد سر داديمو ما چون دو نوزاد پاک فرخجسته گام بر زمين نهاديم و نخ -

 در آنار دل و شادکام خوش. يم و نه رنج راشناخت  نه اندوه را می!ی بود آن نخستين دم زايش بر زمينروزگاران خوش

آجا رفتند آن روزگاران خوش ! فسوسافسوس. آکنده بوديم از روشنايی و پاکی گذرانديم و بختی روزگار می هم به نيک

  های آدورت؟  از سايهبهروزی؟ چه سان گم شدند و ناپديد آن ايام بختيار رستگاری که  وارسته بودند

  : مشيانه گفت

د و نما بر ما آشکار شد و ما را به سوی درخت فريب ره نمو د نيکگناه اهرمن فريبکار بود آه به سيمای  آن پيرمر -

ها نبيد   ميوه آنی گاه از افشره بار بخوريم و آن پرخت گشنسبز در خوشاب آن سرهای مان آرد آه از ميوه وسوسه

  .رانی را برايمان فراهم آرد و ما را تشويق به نوشيدن آرد  کامهوس و 

  : مشی گفت

  . وسوسه به نوشيدن آردی نوشيدی و مرا نيزو تو نيز وسوسه شدی و -

  : مشيانه گفت

شويم و   تباهی و تيرگی میغرقه در گندنای چنينربا   نبيد هوشها و نوشيدن آن دانستم آه با خوردن آن ميوه چه می -

  !شود از دود زشتی و پلشتی  پر میگيتی

  : مشی گفت

محكوم شديم به . مان شد، پادافراه آن نافرمانی که کرده بوديمم و جدايی و تنهايی  سرنوشت ابديگاه از هم آنده شدي آن -

ديگر  با يك. آه از ژرفنای روان هم آگه باشيم آن  بیشديم که با هم باشيم،جدايی از هم و تنهايی  در آنار هم، محکوم 



آدورت و بدگمانی . پناه در رنج و اندوه خود بسوزيم و بسازيم سخن بگوييم اما زبان جان هم نفهميم و هرآدام تنها و بی

  .رنگی را گرفت و خشونت و ستيز جانشين صلح و صفا شد جای شفافيت و يک

   :مشيانه گفت

بار   بايد يک،ها از کجا بوده و چرا ما چنين ابلهانه فريب خورديم بختی  تمام اين تيرهی مايه  بنبرای اين که دريابيم که -

ايم، از ذهن   شدهتاز آز و اهرمن يکه اسير ديو ،مان را از ابتدا تا اکنون که غرقه در نکبتی زادنديگر تمام ماجراها

  .باهی گندبار پی ببريم و برای از بين بردن و جبرانش چاره ای بينديشيمهای اين ت به ريشهبگذرانيم تا 

  : مشی گفت

شان  و برايگدازمان را دريابيم های زخمها و دردهای جان و بايد در يادآوری گذشته ريشه. ست  کارسازیی انديشه نيکو -

  .داروی شفابخش باشيم به فکر مرهم و نوش

  : مشيانه گفت

 ی مان کن که ما را ريشهدانی بگو و روشن دانی؟ هرچه می که گفتی چه می ن بيش از آنما شدن و از داستان زادهت -

  .زايش و پرورش چه بوده است

  : مشی گفت

گاه از شدت اندوه  آن ، پساش عرق نشست  بر پيشانیچون اورمزد از تبهکاری  اهرمن اندوهگين شد، از شدت اندوه -

 از اين عرق - ميرا که پدر ما بودی  آن زنده-نهاد ن  ريخت، و گيومرث  پاک و بر زمي جبين از پيشانی زدودعرق

  .جبين آفريده شد

  :  گفتمشيانه

  و پيش از آن؟ -

  :  گفتمشی

که پدر نيکونهادمان که نام راستين و نخستينش گيومرتن بود، به زمين فرستاده شود، نخست اورمزد او را  پيش از آن -

زارسال او را به جنبش و پويش ه سه. شت و گيومرت از سپندارمذ زاده شدسپندارمذ بهای همايون در  به شکل تخمه

 گاو -"اوگدات"  با رواننوی داشت، روانشسال، در آن دوران که آفرينش سرشتی ميهزار  سهنياورد، و در ايندر

گاو نخستين از ترفند پس از آن که . سال هر دو در آرامش تمام و کمال بودندهزار زيست و سه جا می  يک-نخستين

گاه اورمزد خردمند به   آناهرمن پليدکار بيمار شد و سرانجام گيتی سپنجی را بدرود گفت و به مينوی برين برگشت،

 زمينی خويش از فرازين ی نهاد ما، کالبد بخشيد و او را به عنوان نخستين انسان و به عنوان نماينده  پدر نيکروان

کار ياور و يار باشد و نژاد  و به رزم با اهرمن گسيل کرد تا او را در نبرد با اهرمن تبهگيتی مينوی به زمين فرستاد 

  . زمين بگستراندبر را نژادگان اهورايی

  :  گفتمشيانه

گمان ما نيز که فرزندان اوييم با همين هدف به   بی.ور اورمزد در ستيز با اهرمن باشدپس نيای ما به زمبن آمد تا يا -

  .ايم هن گسيل شدزمي

  :  گفتمشی

  .استشک چنين بوده  بی -

  :  گفتمشيانه



 بردار او شديم و که با او بستيزيم خام و رام و فرمان کار را خورديم و به جای آن پس وای بر ما که فريب اهرمن تبه -

  !پيمان ا نابخردان ناسپاس و سستوای و هزاران وای بر م! های اورمزد بزرگ را فراموش کرديمفرمان

  :  گفتمشی

يافت که چه انديشی بايد در ای انديشيد و پيش از چاره بايد چاره. کند  را دوا نمیرايم اما افسوس و دريغ دردی با تو هم -

ت بايد راهی را که به  نخسرو  از اين. ناسپاسی ما در چه بودی پيمان شديم و ريشه کار و سست شد که ما چنين فراموش

پس بازگرديم به . درستی دريابيم ش بهکاری خوي  پلشتی با موشکافی بازبينيم و ريشهبار ديگر  کزادن ما انجاميد ي

  .سرگذشت پدرمان گيومرث در زمين

  :  گفتمشيانه

  دانی پدر نيکونهادمان، گيومرث، پس از فرود بر زمين چه کرد و چه روشی در پيش گرفت؟ تو می -

  :   گفتمشی

 را سخت ر آهنگ آن کرده بود که بر جهان چيره شود، واپس راند و اوگيومرث نيکونهاد اهرمن را که بس استوا -

سال در   سیآن والاتبار.  سرکوب کرد راکار زادگان و ديوان تبه تمام نيروهايش دروجان و اهرمنشکست و با  درهم

يان اهرمن از سال با تمام توان خويش برای واپس راندن سپاه  اين سیزمين در راه خدمت به اورمزد زندگی کرد و در

  .گيرانه و نستوهانه تلاش کرد زمين پی

  :  گفتمشيانه

  گاه؟ نآ پس -

  :  گفتمشی

انديشی دخترش جهی و به ترفند او بيماری و رنج را به جهان فرستاد و گيومرث را اسير  گاه اهرمن به نيرنگ آن پس -

. رمن نشد و بار ديگر او را مقهور خود کردهای اه کاری گيومرث بيمار و رنجور شد اما تسليم تبه. ها کردتباهيآن 

تو از چه چيز بيشتر ": که اهرمن از گيومرث پرسيد  آنسپس بر پشت اهرمن سوار شد و به گرد گيتی بگشت تا

گذار خود به و  و چون اهرمن  در گشت".در دوزخ برسم بسيار خواهم ترسيداگر من به ":  کيومرث گفت"ترسی؟ می

 چموشی کرده، نيرنگی به کار برد و گيومرث بيمار و رنجور را بر زمين افکند و  ،سيددور جهان به در دوزخ ر

 از بگو و برگزين که. خواهم ترا بخورم می: "سپس از گيومرث پرسيد.  او افتادبا تمام هيکل ناهنجار خويش برخود 

ارم به زيبايی و نيکی گيتی لی که دکه در اندک مجا ز پای من بياغاز تا آنا" : گيومرث گفت"؟ اندام تو بياغازمدامک

کار خواهد بست و اين بود که  که اهرمن گفتار او را باژگونه بهدانست   آن که نيک می، اين چنين بگفت از"بنگرم

 در پشت او ه تا آن که به جايگاه تخماهرمن به اوباريدن گيومرث بياغازيد و گيومرث را از سر اوباريد و پايين آمد

 پشت گيومرث به زمين، در کوه دامداذ که در استخر است، چکيد و پس از چهل  آب از دو چکه هنگامرسيد، و در اين

  .تنيده از زمين روييد پيچيده و درهم هم  اين تخمه دو ساقه گياه ريباس بهسال از

  :  گفتمشيانه

  گياه مشهور؟يا همان مهر -

  :  گفتمشی



ديگر محکم بپيچيده  چيده است که دست در گردن هم کرده و پاها در يکپي هم همان مهرگيا که شبيه دو انسان به. آری -

شود هرکس آن را بکند   و چنين پنداشته میبافته، هم تنيده و به سان که گويی جفتی هستند درهم  آنو با هم يکی گشته،

  .درنگ بميرد بی

  :  گفتمشيانه

  گاه؟ آن پس -

  :  گفتمشی

ی او زرناب  مه فلز سودمند و از تخگونه  هفت از فلز ساخته شده بود، از تن اوجا که تن گيومرث  آنگاه، از آن پس -

يا ؤخاطر در ر  آسوده بالنده و برآور او که در زمين رفت، چهل سالی آن تخمه. آفريده شد و در زمين نهفته گرديد

. ن و از کارافتادگی اهريمن بودرستند که از ايشان کمال جهان و نابودی ديوا ريباس بری که از آن دو ساقه غنود تا آن

شد دريافت کدام نرينه بود، کدام  گونه که نمی هم روييدند آن هی پيوسته به ريباس نخست به شکل گيای آن دو ساقه

هايی  در آغاز نهم ماه اندامتنيده اندک اندک رشد کردند و بالنده شدند، اه بر اين منوال گذشت و آن دو درهمنه م. مادينه

. های اين دو ريباس کامل شد و با هم انس گرفتند و روييد و در آخر نهم ماه اندام ريباس هويدا گشتی ساقهبر آن دو 

دو ساقه گياه ريباس اندک اندک شکل آدمی   آن. خوشاب آن نژاد بشر بودی پروراندند که ميوه ی را میدو با هم درخت اين

و چون به سيرت و صورت آدمی درآمديم، . ، از آن پديد آمديم نخستينيمی زاده ی که جفت آدمبه خود گرفت و من و تو

.  به ما آموخت را نبايد بکنيمچه چه بايد بکنيم و هرآن ن داد و هرآناورمزد بدرودمان گفت و راهمان بنمود و رهنمودما

و او را آفرين  و نخستين سخن در ستايش اورمزد بگفتيم . بميزيديممان اين بود کهم، نخستين کنشچون به راه افتادي

  . آبادی را که از پرهيزگاری پديد آيد، آفريداه و خورشيد وگفتيم که آب و زمين و گوسفند و گاو و ستاره و م

  :  گفتمشيانه

 و نيز با ما ،توزانه با او دشمن بود گيومرث در چه بود و چرا چنين کيننهادمان   اهرمن به پدر نيکی  کينهی ريشه -

  که فرزندان اوييم؟

  : گفتیمش

نهاد برخاست و در   نيککار و بدنهاد بود به نام خزوره و اين پسر به دشمنی با گيومرث اهرمن را پسری تبه -

اهرمن کشته شدن فرزندش به دست .  او را بکشت،کاری او بديد گيومرث چون تبه.  کشتن گيومرث شدی انديشه

خواهی فرزند بر  ن هنگام آغاز گرديد، و اهرمن به خون آن دو از آی گيومرث را که بديد، دشمن گيومرث شد و ستيزه

  .گيومرث تازيد

  :  گفتمشيانه

  هدف از زادن ما چه بود؟ چرا اورمزد ما را ساخت و چه هدفی از آفرينش ما داشت؟ -

  :  گفتمشی

ما را آفريد تا .  پستی و پلشتی، زشتی، بدی، تاريکی-ما را آفريد تا ياورانش باشيم در مبارزه با اهرمن و سپاهيانش -

 .کردار باشيم انديش و نيک  و نيکخواه ما را آفريد تا نيک. روشنايی، نيکی، زيبايی و والايی را بر زمين بگسترانيم

ها را شاد کنيم، آزادی و داد و برابری زمين را آباد کنيم، دل. رسان هم باشيم به هنگام نياز يا به گاه درد و اندوه ياری

 ها و بيدادها کاری ها بجنگيم، با تبهبا زشتيها و پلشتي. فرما سازيم  حکمها را بر گيتی اينهيم ورا بر زمين رواج د

  .رسان اورمزد باشيم در ستيز با اهرمن بدانديش بدکنشبستيزيم و امداد



  :  گفتمشيانه

  !های او را اجرا کرديم و او را امداد رسانديم و ما چه خوب خواسته -

  :  گفتمشی

اگر فريب ترفند او نخورده بودی ما اينک همان زندگی خوش . و بود که خام شدی و فريب اهرمن خوردیگناه از ت -

گونه اندوهی در  نياز بوديم و هرگز هيچ داشتيم و از نوشيدنی و خوردنی بیو خرمی را که در آن پنجاه سال آغازين 

  .رسانان او بوديم  اهرمن و ياریورمزد در مبارزه باداديم و سرداران سپاه ا ادامه می دل نداشتيم،

  :  گفتمشيانه

  شد؟  گفته مینچه به م آنراست پنداشتن هررا جز ه گناهی بود مدلی؟ چ  جز سادگی و پاک چه گناهی داشتمنم -

  :  گفتمشی

 بر ما مردی پيری شناختيم و چون او به چهره  ترفندهای اهرمن را نمیپندار، ان بوديم و سادهمان اين بود که نادگناه -

 برايمان های درخت فريب را بخوريد و خود نيز به خوردن آغازيد و نيز نبيد ناب ناهشيواری آشکار گشت و گفت ميوه

 ما را به نوشيدن فراخواند، نخست تو به خوردن و آشاميدن پرداختی، و سپس مرا نيز تشويق کردی که فراهم کرد و

يوبارم و بنوشم، من نيز خام شدم و ما دو تن فراموش کرديم پيمانی نوشار ب گوار و نوشيدنی خوش  خوشاز آن خوردنی

کار را، و  وردهای اهرمن فريبآ های درخت فريب و دست  فرآوردهرا که با اورمزد بسته بوديم و اوباريديم و آشاميديم

ناپذير و   آز سيریایه شعلهاز آن روز که به ترفند اهرمن به خوردن و آشاميدن پرداختيم گرفتار هزاران رنج شديم و 

ديگر شديم  ربا جذب يک رانی در ما راه يافت و زبانه کشيد و ما چونان کاه و که  هوس و کامی آتش فراشونده و فزاينده

بر شديم، و از اين وصلت، پس از نه ماه، از ما  دو فرزند زاده شد که قربانی آز سيری ناپذير ما شد  ديگر هم  با يکو

  .اشتيم زادگان خود بخورديمو از آز سرکشی که د

  :  گفتمشيانه

  .يکی را تو خوردی، يکی را من -

  :   گفتمشی

  .فرزندان ديگر خود را نيز به همين سان -

  :  گفتمشيانه

  .گوشت خود را بيوباريديم دهها جفت از فرزندان شيرين -

  :  گفتمشی

ام اورمزد را دل بر ما بسوخت و سرشت گوارايی که سرانج  تا اينقدر ادامه يافت و اين ماجرای خوردن فرزندان آن -

 چنان آغشته کرد که ديگر رغبت به خوردن مان را به کثافت و خونرود سلب کرد و زادونما از فرزندانو شيرينی را

  .فرزندان خود نکرديم

  :  گفتمشيانه

ی رورش ستوران و درودگرش و پوپ  نخ و دوختن تنسپس هورمزد کشتن گندم به ما آموخت و نيز ما را با ريسيدن -

 و از ما خواست که به راه راست برگرديم و به او بگراييم و ستايش و پرستش او و ديگر کارهای زمينی آشنا ساخت

 و کرداری کاری و درست پيشه کنيم، يار و ياور او در نبرد با اهرمن باشيم و فرزندان خود را در راستای راست



و . آوريم باراشت روشنايی پرورش دهيم و ياوران اورمزد و دشمنان اهرمند ديگر و پاس خدمت رسانيدن به يک

  .رسالت اساسی خويش را با به دنيا آوردن نژادهای بشر به انجام رسانيم

  :  گفتمشی

ها که روا داشته بويدم خواستيم و پيرو  که کرده بوديم و آن پلشتيآلود ی گناهها کاری ما نيز پذيرفتيم و عذر آن ندانم -

  .مان داده بود پای نهاديم و رهنورد راه او شديمم و به راه راستی که اورمزد نشانيين نيکی و روش دادگری شديآ

  :  گفتمشيانه

اما اهرمن که در آن نزديکی در کمين ما نشسته بود تا ما را از راه راست به کژراهه بيفکند، نخواست که ما راست  -

راه کرد و به ما چنين وانمود که او   ما پليد ساخت و ما را گمی تاخت و انديشهما  ی بر انديشه. کار و رستگار باشيم

  .ست و زمين و گياه و ديگر چيزها آب و او آفريدگار گيتین است و از ما خواست که بگوييمآفريدگار جها

  :  گفتمشی

اهريمن آفريدگار است و اهريمن "دروغ را به زبان آورديم و گفتيم ما نيز از فراوانی نادانی باور کرديم و نخستين  -

  . و اين نخستين دروغ را که ما بافتيم، به ابايست ديوان گفتيم"ها راآفريد آب و زمين و گياه و ديگر چيز

  :  گفتمشيانه

مان در نظر گرفته  که اورمزد برايمسيری  زيستزادگان بر زمين، در  بود که سرگردانی ما نخستين آدمیاز همين دم -

ه  به دست آورد کبه عنوان نخستين شادی از ما، اينو اهريمن .  گشت؛ و در زندگی دچار سرگشتگی شديمبود ، آغاز

  .مان تا تن پسين به دوزخ خواهد بودندو پليد شديم و رواگويی هر بدان دروغ

  :  گفتمشی

رفت و   آن آرامش و پيشوردآ ديگر در کار سهيم شديم، اما دست با يک. آمد نمیها کرديم که ايزدان را خوش قرباني -

 ی ديوان انديشه.  آن خشونت و شرارت بودی جهانی باشد، نبود، بلکه نتيجه های اين نکوکاریهنگی که بايد ويژگی آ هم

  .مان را  به مدت پنجاه سال، فاسد کردند تباه ساختند و اخلاقما را با فريب  و ترفند

  :  گفتمشيانه

  . استنبه شدند و ما را گرفتار رشک کردندها که کرديم ديوان  از آن ناسپاسی -

  :  گفتمشی

پس ديوان . ديگر فراز رفتيم، هم را زديم، دريديم و موی کنديم به سوی يک. ما از سر بدگمانی به هم رشک بد برديم -

 تو فراز جستی، شير گاو. " را پرستيد تا شما را رشک بنشينددلان، ديو ای رشکين"ريکی بانگ برکردند که از تا

دومان را چنان سترون بکردند که بدان ديوپرستی، ديوان نيرومند شدند و هر. ه سوی شمال فراز ريختیدوشيدی، ب

نهال . آميزی باشد، از آن فرزندی به بر ننشيند  ما را همو اگر نيزمان نيست  ی آميز  همی اکنون پنجاه سال است که کامه

ها و  و اين پادافراه تمام بدکرداری. ای نرويد ای نشکفد و هيچ ميوه بار شده و آن را هيچ شکوفه زايش ما خشک و بی

 فلاکت و بند ايم و چنين پای های ما که به مجازات آن گرفتار آمده ها و نافرمانی  نابخردیهای ماست و تاوان کاری تبه

  .ايم اسير نکبت شده

  :  گفتمشيانه

 سادگی فريب ، و بهدل ر اين بود که نادان بوديم و سادهد. مان بود گاهی تمام تباهيهای ما در نابخردی و ناآی پس ريشه -

  .کار را خورديم های اهرمن تبهنيرنگ



  :  گفتمشی

سان که بس زود پيمانی را که با اورمزد بسته بوديم فراموش کرديم و ناسپاسی  کار بوديم، آن پيمان و فراموش و سست -

  .و نافرمانی آغاز کرديم

  :  گفتمشيانه

  بار رها شويم بايد چه کنيم و از کجا بايد بياغازيم؟ که از اين بدبختی فلاکت ای آنو بر -

  :  گفتمشی

بايد اورمزد . های او دل بسپاريممای خويش قرار دهيم و به رهنماييداد را راهن اورمزدی چراغ خرد و انديشه بايد شب -

. کار بنديم  بهنهاد باشيم، کردار و نيک انديش و نيک  نيکپندهای نخستينش را کهبايد . را بستاييم و از او ياری بخواهيم

يد دادگر و دادگستر باشيم و با. کار برخيزيم و هرگز فريب او نخوريم دگر به نبرد با اهرمن فريب بايد به ياری يک

  پتيارهرمندهای ا و ديگر ترفنکاری  و ناآگاهی و بيداد و فريببايد آزاده و وارسته باشيم و با نادانی. کار درست

  .ها در آويزيم تا بنيادشان را از جان و جهان برافکنيمبستيزيم و با آن

  :  گفتمشيانه

  مان بخشيده شود و از اين نکبت رها شويم؟ين کنيم آيا اميدی هست که گناهاناگر چن -

  :  گفتمشی

  .نهادان گيومرث نيکوياور هميشگی فرزنداميد هست و بس هست زيراک اورمزد بخشنده و مهربان است و . آری -

  :  گفتمشيانه

و آيا اميد هست که تيرگی و زشتی و پلشتی و پستی روان ما را ترک گويد و دوباره سرشار شويم از زيبايی و نيکی  -

  و والايی و روشنايی؟

  :  گفتمشی

  .نهاديکوياور هميشگی فرزندان گيومرث ن هست زيراک اورمزد بخشنده و مهربان است و و بساميد هست . آری -

  :  گفتمشيانه

مان ؟ فرزندانبار شوددرآيد و پربرو  درخت هستيمان از اين سترونی بهو آيا اميد هست که دوباره زايا و باور شويم و -

ها نژاد و تبار بر زمين بگسترانند، همگی يار و ياور اورمزد در نبرد او رانی انبوه زمين را پر کنند و دهچون شاخسا

  ن سپاه روشنايی در ستيز با تاريکی؟با اهرمن و سردارا

  :  گفتمشی

  .نهادياور هميشگی فرزندان گيومرث نيکو هست زيراک اورمزد بخشنده و مهربان است و اميد هست و بس. آری -

  :  گفتمشيانه

  .مان بخشوده شود پاداش نکو بيابيم و گناهانخيز که چنين کنيم تا از اورمزد برپس -

  :  گفتمشی

پوی مسير  رو راه روشنايی و نيکی و دانايی، و ره نورد راه اورمزد، ره درنگ ره يز تا بیختو نيز بر. ما من برخاسته -

  .بخت شويم و به رستگاری رسيم  نيکزيبايی و والايی شويم، تا شايد سرانجام

  

  ٨۴خرداد 



   و اهريمنگيومرتگوی و گفت

  

  

  

 .اش نشست ومرت را بر زمين افکند و بر سينهاهريمن گيها نبرد،  پس از ماهساعتی به غروب خورشيد مانده بود که

  :  انگيز سر داد و گفت ای شوم و نفرت نش، قهقههترين دشم بر قويگاه، از بسياری شادمانی از پيروزی آن پس

 يت از پا.خود برگزين و بگو از کدام اندام تو لمباندن آغاز کنم. خواهم تو را بلمبانم می... ها ها ها ها... ها ها ها ها -

  يا از سرت؟

  : گيومرت انديشناک گفت

خواهی مرا بيوباری، اندکی مهلتم بده تا بينديشم و برگزينم آن اندامم را که کمتر دوستش دارم و مايلم   حال که می-

  .اوباريدن از آن بياغازی

  :  اهريمن پذيرفت و گفت

  .خوب فکر کن و تصميم بگير. دهم  میتا غروب خورشيد مهلتت -

  : مرت گفتگيو

هايی را که در سر دارم وگو کنم و پرسش  گفتای با تو  چند دقيقه پيش از آن که به فکر فرو روم بايدولی.  می پذيرم-

  موافقی؟. از تو بپرسم

  : اهريمن گفت

 غروب تصميم خود را ی مان و انديشيدن تو تا غروب به پايان برسد و در آستانه وگوی ط آن که گفتبه شر. موافقم -

  .ابراز داری که لمباندن را مايلی از کدام اندامت بياغازم

  : گيومرت گفت

  خواهی مرا بيوباری؟ چرا می. و اينک نخستين پرسش. يرمپذ  شرطت را می-

  : اهريمن گفت

ست که من و تو دشمن هم  ينی اورمزدی، و اورمزد دشمن من است، پس طبيعیترين ياور زمکه تو گرامي  برای آن-

. خواهم تو را نابود کنم به اين دليل است که می.  داردناخواه آهنگ نابود کردن دشمن خويش  دشمنی خواهباشيم و هر

 جاری باشد و با جريان خود ها آب روانخواهی در جويها و رود می. خواهی زمين را آباد و سرسبز گردانی میتو 

 همه جا حاکم باشد، و زيبايی و والايی و شادی برخواهی زمين پر از بار و برکت باشد، نيکی  پلشتيها را بشويد، می

پس بايد ترا از . خواهم های اورمزدی را نمی کدام از اين آفريده من دشمن اينها هستم و از اينها به شدت بيزارم، و هيچ

  .فهميده باشی چرا آهنگ لمباندن تو دارم اميدوارم .بين ببرم تا نتوانی آرزوهايت را حقيقت ببخشی

  : فتگيومرت گ

بی بر اين امر واقفم، هم تو خو هم من به. يم ترديدی نيستناپذير هم ن که من و تو دشمنان خونی و آشتیدر اي -

مرا اورمزد برای ياری . ای درستی آگاهی و درست فهميده نيز بهاز سبب آفرينش من . خبرین حقيقت بادرستی از اي به

 ابدی، و دو جهان روشنی و تاريکی در برابر هم -کرانه بود و ازلی در آن هنگام که زمان بی. ش آفريدرساندن به خوي

 اورمزد که  و بين اين دو جهان خالی مطلق بود، چون- جهان روشنی بر فراز و جهان تاريکی در فرود-قرار داشتند



زنده و  روشنايی همين دانايی اوست، سرشت تای ست، و دانايی ناب کامل است، و سرچشمه فرمانروای جهان روشنی

نهاد خويش را در  شناخت، آهنگ آن کرد که جهان روشن روای جهان تاريکی هستی، می  تو را، که فرمانی ستيزنده

اله را آفريد و در سهزار کرانه، زمان کرانمند دوازده امنيت بخشد، بدين سبب از زمان بیتاز تو ايمنی و و برابر تاخت

سال هزار نش مينوی جهان گذشت، و در اين سهسال به آفريهزار  سه.اين زمان کرانمند گوهرهای مينوی را آفريد

 باشند،  ياورشاورمزد، نخست امشاسپندان و ايزدان بزرگ را برای ياری خود آفريد، تا در نگهبانی گيتی و نبرد با تو

مين مدت تو  هدر. سپس مينوی جهان مادی، از جمله مينوی آسمان و دريا و زمين و گياه و جانور و انسان را آفريد

 آن هفت ديو مهيب -خويش، کماله ديوانانا به آفرينش شده بودی، فرزندان مند شدن زمان، تونيز که، به دليل کران

 و ساير ديوان کوچک و بزرگ، و دختر دلبند -گيرند پند اصلی اورمزدی قرار میکار مهم که در برابر هفت امشاس تبه

 نخست، همراه تمام فرزندانت به جهان ی هزاره ، آفريدی و در پايان سهخود جهی را، برای ياری رساندن به خويش

انداز بود، تو و   روشنی طنين در جهاناورمزد که به فرمان "اهو نور"بتاختی، اما باشنيدن سرود مقدس روشنی 

يکی، فرو ان تاررهانت سست و درمانده شديد و از يورش بازمانديد و به ژرفای چاه سياه دوزخ، در اعماق جه هم

  .جنبش بوديد هزاره در آن جا مدهوش و بی افتاديد و مدت سه

 او در مبارزه ی  دوم، برای مينوهای جهان مينوی تن مادی آفريد، تا يار و ياری دهندهی هزاره  سهگاه اورمزد در آن

ان آغاز کرد که از کر اختن جهان، اورمزد از روشنايی بیدر س. اش با تو باشند و سپاهيانش را تشکيل دهند يندهآ

. کران در آن نشاند  تابش را از روشنايی بیکران آتش را آفريد و ی بیاز روشناي. گرفت ی تابناکش سرچشمه می انديشه

ب خاک از باد آب را برای مغلوب ساختن ديو تشنگی آفريد، و از آ. از آتش باد را به سيمای جوانی پانزده ساله آفريد

های گوهرين گيتی از آتش و باد و آب و خاک ساخته و پرداخته شدند، به ساختن جهان جو چون آخشي. را پديد آورد

 نورانی ی آفرين جهان مادی است، و از سرچشمه انبخش و ج نخست از آتش جاودان که جريان. ختمادی پردا

 از پای آن زمين، و از سپس از سر آن آسمان، و. ای آفريد کرانه ی بی گيرد، تن مادی يگانه ی اورمزد مايه می انديشه

من . اشک آن دريا، و از گيسوی آن گياه نخستين، و از دست راست آن گاو نخستين، و از دست چپ آن تن مرا آفريد

چون خورشيد،  ، درخشان همی آدمی و پدر تبار بشری  آفرينش، به عنوان نخستين انسان و نمونهی در ششمين مرحله

شبيه آسمان آفريده شدم، با درازا و .  بود"دائيتی"، بر ساحل چپ رود "ويج ايران"ن جايگاه آفرينشم سرزمي. ده شدمآفري

 نشانی که به من -"دخشک " چهار نای بلندی، دارای چشم و گوش و زبان و نشان اورمزدیی پهنای برابر و به اندازه

. بخشنده آفريده شد امشم خواب آسايشبرای آر. ده شوندام زا مردمان، تا انتهای جهان، از تخمهاين مزيت را بخشيده که 

اندام  ی خوش ساله م آفرينش، اندام و پيکر بالابلندمرد پانزدهاندام و پيکرم، هنگا. اورمزد مرا بينا و گويا و شنوا آفريد

ر  مردمان را بارور و بالنده آفريد و در پشتم بنهاد تا نسلی باروی اورمزد از روشنی و سبزی آسمان تخمه. ورزيده بود

مرا که گوهرمان از آتش اورمزد آفريدگان زمين همه را از آب پديد آورد، جز گاو نخستين و . و بالنده از من پديد آيد

 از رام روز ماه -آفرينشم هفتاد روز به درازا انجاميد. نهاد  نه چون ديگر آفريدگان زمين، آبنهاد بود، ام آتش تخمه. بود

ها همه چيزهايی هستند که تو به روشنی اين. کمال آفريده شدم  در اين هفتاد روز به و-سپندارمذدی تا انيران روز ماه 

ن است که تو را يادآور شوم ها اي  تکرار اين دانستهمراد من از. طور کامل باخبری وچندش به  آگاهی و از چوناز آنها

ار و ياوری فداکار، در نبرد سان آفرينش من برای اورمزد دارای اهميت بوده و روی من چون ياری وفاد که چه

پس دشمنی من با تو تنها دشمنی شخصی نيست و فقط به سبب نفرت و . کرده ين و سنگين با تو حساب میسهمگ

دی است انزجارم از روی پلشت و رفتار و کردار پليد تو نيست که از تو بيزارم، بلکه بيش و پيش از آن به دليل سوگن



اش  اش با تو ياری  باشم و در مبارزهام تا با تمام وجودم در خدمتش ه به او قول دادام و که در برابر اورمزد خورده

 شر و شرارت در جهانی و بارآور زشتی و بدی و پستی، از چه رو سر آن داری که ی  تو که سرچشمهولی. رسانم

 به سر بريدن يا سينه ،ای فکندهای و بر زمينم ا  اينک که بر من چيره شدهمرا بيوباری و چرا به کشتن من قانع نيستی؟ 

چرا .  نفرتت آرام و قرار گيردات فروکش کند و شکل که خواهی مرا بکش، شايد کينهدريدنم قانع باش و به هر 

از اين . شود لذتی از اوباريدن من نصيبت نمی.  ناگوارخواهی مرا بيوباری؟ تن من به دهان تو تلخ است و گس و می

  . منصرف شوفکر درگذر و از خوردن من

  : ای شوم زد و گفت اهريمن قهقهه

 آور است  و خوردنت چندشگوشتی دانم تلخ هرچند که می. شوم  منصرف نمیاز لمباندنت. نه... هاهاهاها... هاهاهاها -

  .گذرم خورم و از خوردنت درنمی های تو را نمی زبانی  اما فريب چرب،و ناگوار

  : گيومرت گفت

  چرا؟ -

  : اهريمن گفت

  .م و از جنس خود گردانم وجود خويش کنرا بخشی ازو خواهم با لمباندن و گواريدنت ت رو که می ز آن ا-

  : زده گفت گيومرت شگفت

  بری؟ ه چه شود؟ چه سودی از اين کار میک -

  : اهريمن گفت

  .شود  سود بسياری از اين کار نصيبم می-

  : گيومرت گفت

  چه سودی؟ -

  : اهريمن گفت

 زمين فرزندانی از گاه بر نآ. شوم  می تو دخشک می شوی و من مالک وجودمگواريدنت، تو بخشی ازبا لمباندن و  -

آنان . فرزندانم زمين را پر خواهند کرد. جنس من زاده خواهند شد که سيمای آدمی خواهند داشت و سيرت اهريمنی

  .ر او چيره شوم، شکستش دهم و نابودش کنمياران وفادار من در نبردم با اورمزد خواهند بود و کمکم خواهند کرد تا ب

  : آور گفت ای شوم سر داد و با صدايی چندش هگاه باز قهقه آن پس

   دارم؟بانم و از لمباندنت چه هدفیخواهم تو را بلم  فهميدی که چرا می-

  : گيومرت گفت

ای و  به خطا رفتهکژانديشانه . يينآ ای، ای اهريمن پلشت تو کور خوانده! ای اما چه خيال خام کودکانه. فهميدم. آری -

  . اشتباه استات سراسر محاسبه

  : اهريمن گفت

   اشتباه است؟ام ام؟ کجای محاسبه  چرا به خطا رفته-

  : گيومرت گفت

  .ای  تو مرتکب سه خطای بزرگ شده-

  : اهريمن گفت



  آن سه خطا کدامند؟ -

  : گيومرت گفت

وجه، هيچ  هيچ بار خواهد آورد و به  و اورمزدنشان بر زمين به نخست اين که دخشک من تنها زادورودی انسانی-

دو ديگر اين که تو بر زمين موجودی سترون و . آوردبار آن موجودی اهريمنی يا ديوزاده بهنيرويی توانا نيست از 

 موجودات توانی در دوزخ فرزند بزايی و فرزندان تو تو تنها می. دن و بارآوردن ندارینازايی و قدرت و قابليت زا

سه ديگر . توانند بر زمين زندگی کنند، نه قادرند در قالب آدمی فرو روند نه میها آن.  نه موجودات زمينیدوزخينند،

  . من شویرا بيوباری نخواهی توانست مالک دخشکاين که حتا اگر تو م

  : اهريمن پرسيد

  چرا؟ -

  : گيومرت گفت

  . بلمبانی، استی دخشک را که سرچشمهچون من اجازه نخواهم داد تو آن بخش از وجودم 

  : اهريمن گفت

  گونه؟  چه-

  : گيومرت گفت

 و من شگردهايی بلدم که تو م در هر شرايطی باشمنگهداری دخشکاورمزد به من راه و روشی آموخته که قادر به  -

ن در هر شرايطی  من شوی و از آهرگز اجازه نخواهم داد تو مالک دخشکبه ياری اين شگردها . خبری از آنها بی

دار و پرستار آن باشد  حتا اگر اوباريده شوم مراقبت خواهم کرد و آن را در وقت مناسب به زمين خواهم بخشيد تا پاس

ببالد و بشکوفد و ، آن نيروی بالنده و بارآور ی اورمزد مناسب داند و آن را در دل خود بپروراند تا آن هنگام که اراده

  .نشان بر زمين برويند و زمين را از سپاهيان وفادارش پر کنندورمزدزادگان ا از آن تبارآدمی

  :  شوم ديگری سر داد و گفتی اهريمن قهقهه

  .خواهيم ديد -

  : گيومرت گفت

  .و تو نمی توانی با فرزندان خود زمين را پر کنی -

  : اهريمن گفت

  .خواهيم ديد -

  : گيومرت گفت

  .زمين را از تباهی و سياهی و زشتی و پلشتی پر کنیو تو نمی توانی بر اورمزد چيره شوی و  -

  : اهريمن گفت

  .خواهيم ديد -

  : گيومرت گفت

 اورمزد به دوزخ سرد و تاريک خويش ی استوار  سرانجام مغلوب و منکوب خواهی شد، و تسليم ارادهترديد  و تو بی-

  .واپس رانده خواهی شد

  : اهريمن گفت



  .خواهيم ديد -

  : گيومرت گفتگاه اهريمن به  آن

شدنت را به خودت گونه لمبانيده  بق قولی که به تو دادم، گزينش چهط. گو به سر رسيدهو  اينک فرصت گفت-

  خواهی لمبانده شوی؟ گونه و از کدام اندام می حال برگزين که چه. گذارم وامی

  :  آن عمل خواهد کرد گفترست برعکسچه بگويد اهريمن ددانست هر گيومرت که می

را دمی بيشتر آفريده تر بر جهان گشوده بماند و زيباييهای گيتی اورمزدای بيش ز پای بيوبار تا چشمانم چند لحظها امر -

  . مند شوم بنگرم و از آن بهره

  : ای شوم زد و گفت اهريمن قهقهه

  .کنم خواهی من بر ضد خواست تو عمل می حال که چنين می.  باشد-

 طول زمانی که در. چه تلاش کرد نتوانست سر گيومرت را بيوبارد، ولی هررو شروع کرد به اوباريدن او از س

 خويش را که  يافت که نيروی اورمزدی دخشک برای اوباريدن سر گيومرت بود، گيومرت مجالاهريمن سرگرم تقلا

 پنهانی از ی هسپس آن تخم. ای فراهم آورد ی خويش، و از آن افشره در پشتش بود، به ياری اورمزد گرد آورد در تخمه

رشيد بپالود و آن تخمه را روشنی خو.  شودکه اهريمن متوجه ، بدون اينبدنش سرازير شد و چکه چکه به زمين چکيد

  .سنگ نگاه داشت و بهر سوم را سپندارمذدو بهر آن را نريو

کار  ت و مرگ سيهد شد، بر تن او تاخت، سپس بر دستها و پاهای او تاخاهريمن چون از اوباريدن سر گيومرت ناامي

از تن گيومرت روشنی چنان برون شد که گداخته آهن سرخ را پتک برزنند و . کردار را وارد بدن گيومرت کرد پلشت

ز پيکر  آتش اورمزدی بود و گوهری پاک و مقدس و روشن داشت، ای سان جان که از چشمه و بدين. سياه گردد

رگذشت و  افتاد و د زمينی يافته بود، بر دست چپشورمزد زندگیگونه که از دست چپ ا گيومرت برون شد و او همان

پيکری يک  به سر چهل سال از آن ريواس.  بود زرين او چهل سال در زمين پنهانی  تخمه.گشتبه جهان مينوی باز

نه ماه . ديس بالا و هم برستند، يکی به ديگری پيوسته، همساقه با پانزده برگ بروييد و از آن مشی و مشيانه از زمين 

ريواس پيکر بودند، سپس انسان پيکر گشتند و از ايشان نخست نژاد آريايی و سپس تمام مردم جهان نسل به نسل به 

که  ی سوم با اهريمن، و برای آن هزاره ورمزد در نبرد سهمگين خويش در سهدنيا آمدند، برای ياری رساندن به ا

ان در آسمان با اورمزد های ايش طبق پيمانی که فروهر- با اهريمنزهسرداران و سربازان  سپاه اورمزد باشند در مبار

 باشند در نبرد ديرپا با اهريمن، برای نابود ساختن ديوان و دروجان او و از ه بودند يار و ياورش و  سوگند خوردبسته

  .جايگاه اول و آخر اوستانتهای دوزخ که  اش به چاه سياه و بی اختن خودش در واپسين نبرد، و بازافکندن ابدیکار اند

  

  ٨۴اسفند 

  

  

  

  

 



خروش س خوشدست و سپيدخرو درازبوشاسپ سياه  

 

 

 

بيدار شود و با آواز رسايش خروش   خوشخروسسپيدديگر هنگام آن بود که . دمان بود ی سپيده شب در آستانه

 اين -ديو خواب سنگين اده م-دستبوشاسپ دراز سياهولی . سحرخيزان را از خواب گران بيدار کند و از جا برخيزاند

مام سنگينی پيکر چسبناک و خوش نداشت؛ از اين رو چون وهمی سنگين و سياه، دمر بر خوابش افتاده بود، و با ت

کوشيد تا زير فشار هيکل خمارآور خود   میخاست، در برش گرفته، انگيز از آن برمی  که بويی رخوتشلزج

  .مدهوشش نگهدارد

ساله، و تازش بر آفرينش هزار  برخيزش اهريمن از خواب سنگين سهپس از. زمين آمده بود همراه اهريمن به بوشاسپ

 تبهکار، و در پی يورش بر آسمان و روشنانش، بر آب شفاف و زمين جهیکارش،  به  دختر ناهورمزدی، به برانگيزش

چيرگی بر آنان پليدترين ديوان پربار و گياه بالنده؛ سرانجام بر گاو سودمند و گيومرت هوشمند يورش برد، و برای 

 که د و بيماری و هوس و بوشاسپ بودند اين ديوان آز و نياز و بيم و دری سردسته. خويش را به ياری فراخواند

ن و در دست خود بر زمي از آن پس بوشاسپ همراه ساير ديوان هم. اهريمن ايشان را بر تن گاو و گيومرت فراز هشت

دم که خروس با بانگ خوش  ن گزيد؛ و کارش اين بود که سپيده تاريک روان ايشان، آشيای زادگان، در نيمه تن آدمی

خواند، بکوشد تا  ا به بيداری فرا میکاران ر ان و بهیگفتار  خوشپنداران و  نيکخويش نکوکرداران و پرهيزگاران و

. د، و به خوابی سياه و سنگين فرو سراند سياه خواب بغلتاند، از اين شانه به آن شانه بگردانی دگرباره آنان را به دره

  : شعارش اين بود

تر از خواب نوشين سحرگاهی  شيرينخوش بخسب که. زاده خوش بخسب که هنوز هنگام برخاستن تو نيست ای آدمی -

  .اندر جهان به کام تو چيزی نيست

ای قادر به   خفتهور گرداند که هيچآ  رخوتناک و سستیکوشيد تا اين دم از خواب را چنان شيرين و سنگين و چنان و می

شد و   کامياب نمیولی هرگز در رسيدن به اين آرزوی شوم. رهاندن خويش از آن و برخاستن از خواب گران نباشد

کرد، و با  ب گران سحرگاهی بيدار و هشيار می با بانگ دلنشينش خفتگان را از خواخروش وشخروس خسپيدهماره 

به اين نتيجه  بوشاسپکه سرانجام   تا اين.انگيخت  برمیاستن و پرداختن به کار و کوششش به برخنواز نوای گرم و دل

رسيد که برای کامياب شدن در آرزويش و برای فروخفته نگه داشتن خسبيدگان در خواب سحرگاهی، نخست بايد 

ين سازد که او به هيچ دم چنان سنگ ی سپيده  را از بيداری باز دارد، و خوابش را در آستانهخروش سپيدخروس خوش

 را به بيداری و برخيزش ای نيز نخواهد بود که خفتگان دهرو قادر به بيرون شدن از آن نباشد، در اين صورت بيدارکنن

رو شبگيری،  از اين.  خواهند خفت در بستر، چون مردگانبخواند، و ايشان تا ديرهنگام غرق خواب خوش بامدادیفرا

 رفت، و در خواب او فرو شد و خروش سپيدخروش خوش به سراغ بوشاسپ درازدست سياهدم،  ی سپيده در آستانه

کرد گاه   که ناخودآگاه حس میخروس. بار کرد آور و رخوت  سنگين از رؤياهای شيرين خلسهخوابش را بس

بر او افتاده و چنان بوشاسپ  سياه بيدار شود، ولی کوشيد تا از آن خوابهای سپيد خويش داد و ست، تکانی به بال بيداری

 هرچه تلاش کرد نتوانست سپيدخروسفشرد که   بر خويش میبا دستان درازش او را چنان تنگ در بر گرفته و سخت

  :در همان حال ناهشياری زمزمه کرد. از خواب برخيزد



 بگذار .از من دست بردار. شوم دارم خفه می. نفسم تنگ شده. فشاراين چنين خود را بر من م.  بگذار بيدار شوم-

  .هشيار شوم

  : گفتبوشاسپ

  .گذارم هشيار شوی نمی. دارم از تو دست برنمی. ارم بيدار شویگذ  نمی-

  : پرسيدخروس

   چرا؟-

  : گفتبوشاسپ

 آن يکی از دو مالک کيهان تهيگی که بين جهان برين ، پست نهاد"ويهاد است" -"وای بد" زيرا آموزگار رهنمايم، -

ن آموخته که تو را از بيداری  به م- است"وای نيک"ر دارد، و مالک ديگرش روشن و جهان پسين تاريک قرا

ت ايشان را به هشياری و برخاستن ان است، و تو با بانگ ناخوشزادگ  چون بيداری تو آغاز بيداری آدمی.دارمباز

  .خوانی کار و کوشش فرا میبرای پرداختن به 

  :گفت خروس

نم سنگينی کنی، باز من، به ر رواهرچه هم خود را سخت بر من بفشاری و ب. داری بازتوانی مرا از بيداری  تو نمی-

  .زادگان را از خواب گران بيدار خواهم کرد ار خواهم شد و با آواز خوشم آدمیدم بيد ، پيش از دميدن سپيدهبهمنياری 

  :گفت بوشاسپ

  .توانی  نمی-

  :گفت خروس

  ام؟ دانی من کی مگر نمی. توانم  می-

  : گفتبوشاسپ

  تو کيستی؟. دانم نمی.  نه-

  : گفتخروس

منشِ نيکونهاد، آن والاترين   آن به،بهمن امشاسپند: بهمنم محبوب ی من پرنده. مخروش سپيدخروس خوش من -

 منش نيک هورمزد ی  اوست، آن نمايندهی امشاسپندان، که در مقام و درجه پس از هورمزد قرار دارد و نخستين آفريده

سرايی و  آموزد و از ياوه ان گفتار نيک مین نگهبان چارپايان سودمند در جهان خاکی، آن که به انسدر جهان مينوی، آ

، خروش خوش سر سحرگاهان سوار بر دوشش. راهم با او هميشه هم.  محبوب اوی منم پرنده. دارد يی بازش میژاژخا

اينک که مرا شناختی، رهايم کن و به حال . خوانم يداری و هشياری و نکوکاری فرا میدهم، و دوستدارانش را به ب می

  . سحرگاهی خويش به جا آورمی خويشم بگذار تا بيدار شوم و وظيفه

  : گفتبوشاسپ

ام در برت  با تمام سنگينی. بندم  میات از هر سو فشارم و راه بيداری بر تو میتر خود را سخت. گذارم بيدار شوی  نمی-

  .که نه توان تکان خوردن داشته باشی، نه نيروی رهيدن و بيدار شدنسازم  گيرم و چنانت اسير خويش می می

  : پرسيدخروس

   چرا؟-

  : گفتبوشاسپ



 به من آموخته که بيداری و هشياری مردمان به زيان اهريمن و -نهاد پست "دويها است" - زيرا آموزگار رهنمايم-

کار  مان، اهريمن تبه و در کار پدر بزرگند،رسان ر و کوشش خويش هورمزد را ياری میآنان با کا. ديوانش است

کنند، و تمام  بافند و آباد و خرم و شکوفا می کارند و می سازند و می آفرينند و می  بيداری میآنان به. کنند کارشکنی می

بری و   بیکار است که هيچ چيز را جز ويرانی و تباهی و نابودی و اين کارها به زيان آفريدگار ما، اهريمن تبه

  .ونی دوست نداردستر

  : گفتخروس

شوم و  رهانم و بيدار می من هرجور شده خود را از دست تو می.  تا تو به خواست خويش رسیگذارم  ولی من نمی-

  .ای درستی نشناخته ای و هنوز به گويی مرا دست کم گرفته. کنم زادگان را بيدار می آدمی

  : گفتبوشاسپ

  .ان پس خود را بيشتر و بهتر به من بشناس-

  : گفتخروس

  شناسی؟  را که میايزد سروش. مايزد سروش من پيک -

  : گفتبوشاسپ

  . نه-

  :گفتخروس 

دهنده، پيروزمند، دلير و  الامقام، نکوکردار، توانا، پاداش سرود ستايش ايزدان، آن ايزد وی آن سراينده: ايزد سروش -

من پيک اويم، و او .  نشان دهد پرهيزگاریموزد و رسمزادگان را راه نيکوکاری بيا  آن که وظيفه دارد آدمیاهورايی،

مرا فرموده که بامدادان با بانگ خوش خويش خفتگان را از خواب گران بيدار کنم و به ستايش هورمزد و کار و 

اشم و رخ ب دم فرخ گاهان خجسته رسان رسيدن سپيده موده که مژدهمرا فر. کوشش در راه ياری رساندن به او برانگيزم

 بامدادان ی مرا فرموده تا در آستانه. سيما و برآمدن پرتوهای تابناک روز بهروز دهم رت سپری شدن تاريکی زشتبشا

  .تو را از درون روان خفتگان برون برانم و خواب گران را از ايشان دور بگردانم

  :پرسيد بوشاسپ

   چرا؟-

  :گفت خروس

تو مردمان را خمار . یدار  کوشش بازمیزادگان را از آدمیتو . ی ناهشياری و خمودگی و رخوتی  زيرا تو سرچشمه-

از تو جز خلسه و تخدير، جز پژمرش و . سازی دگی را در ايشان سست و ناکارا مینيروی آفرينش و سازن. گردانی می

يل نبايد به همين دل. اند زادگان آدمیهای شوم تو به  اهی نوميدی و تباهی افسردگی هديهسي. آيد  برنمیميرش کاری ديگر

و من از جانب . ی داشته باشیرس ها حکم برانی و بر آنان دسته باشی که در روشنی روز بر انساناجازه داشت

  .ات را بگيرم کاری  تبهیايزد وظيفه دارم که تو را از نيت شومت باز دارم و جلو سروش

  : پرسيدبوشاسپ

  خيرخواه و دوستدار آنانی؟زادگان در کجاست؟ از چه تو چنين  ی دوستی تو و آدمی  ريشه-

  : گفتخروس

  .ست دوستی ما هميشگی. پاست  دوستی ما ديرينه و کهن-



  : پرسيدبوشاسپ

   اين دوستی از کی آغاز شده؟-

  : گفتخروس

  . بزرگگيومرت از زمان -

  : پرسيدبوشاسپ

  گونه؟ ه چ-

  : گفتخروس

را ديد که ماکيانی به دنبالش  ، جد نخستينمخواهی پسرش به دماوند رفت، هنگام يزش پيشين  به خونگيومرت چون -

زد، بانگی خوش  بار که او را با نوک تيزش زخم میتازيد و هر   بر مار میخروسسپيد. بود و ماری در برابرش

را اين کار و کردار او خوش آمد و از مهربانی او بر جفت خويش و نزديکی سرشتش به سرشت  گيومرت. خواند می

 گيومرت.  بانگ شادی سر دادخروسسپيد.  برداشت و بر سر آن مار کوبيد و او را کشتسنگی. خويش خشنود شد

از . اش برگزيد اش به فال نيک گرفت و به دوستی رادی گيومرت. او آن را نثار جفت خويش کرد. خوراکی به او داد

 پگاهش، نزد نواز گاهش، آواز دل د، و آواز بهدگر دوست شدن  با يکخروش سپيدخروس خوشآن زمان آدمی و 

فرزندان . ايم ی شکوهمندان جا داشته ايم و بر شانه ی شوکت بوده ما هميشه نشانه. زادگان خجسته شمرده شد آدمی

با خروش خوش خويش ايشان را هر بامداد به بيداری . ايم ها ايمن داشتهايم و از گزند شواريها يار بوده را در دگيومرت

  .ايم هاری و نکوکاری فرا خواندو هشي

  : گفتبوشاسپ

 درست به همين دليل است که من ديگر به تو اجازه نخواهم داد از خواب برخيزی و بانگ بامدادانه سر دهی و -

  . را از خواب بيدار کنیگيومرتفرزندان 

  : گفتخروس

  .گردان کنار بکش و بگذار که بيدار شوم آورِ سست نگين و سياه خويش با آن بوی خلسه تن س-

  :گفت بوشاسپ

  .کنم ات می زير فشار پيکرم خفه. گذارم  نمی-

  : گفتخروس

  . به آن جايگاه نخستين و واپسينت.بری توانی و اين آرزو به دوزخ می  نمی-

 بوشاسپسپس چنان چست و چالاک به جنبش درآمد که . گاه تکانی ناگهانی و شديد به تن و پر و بال خويش داد آن

اه آن آه، به سان دودی ناچار آهی از سر افسوس کشيد، و همر. اسارت خويش نگهداردنتوانست او را بيش از اين در 

 از خواب بيدار شد و برای بيدار کردن فرزندان خروش سپيدخروس خوشگاه  آن پس. رنگ در هوا پخش شد رقيق و بی

  : دادسان که تمام خفتگانش بشنوند، سر ن از خواب نوشين بامدادی، بانگی رسا و شيوا، آگيومرت

  ...قوقولی قوقو... قوقولی قوقو... قوقولی قوقو -

  

 ٨۵بهمن 

  



 ارمانک و گرمانک

 

 

  

  :ارمانک گفت

روزگار . روزگار سياهيها و تباهيها. ست ی شرمساری ست که زيستن مايه روزگاری. ست ای دوست بد روزگاری -

اری که زيستن همراه است با اندوهی روزگ. سری و خودرايی روزگار خيره. روزگار نيرنگ و ننگ. دهشت و بيداد

  .ست ای دوست سيه روزگاری. کاه جان

  :انک پرسيدگرم

  ايم؟ همه جنايت باشيم؟ مگر به چه گناهی دست آلوده چرا بايد در چنين روزگار تباهی زندگی کنيم؟ چرا بايد شاهد اين -

  :ارمانک گفت

  .به گناه ناسپاسی -

  :گرمانک پرسيد

  گونه؟ گاه و چه چه -

  :رمانکا

  .دهاک پدرکش روی آورديم گاه که از جمشيد جم دل کنديم و با خواری به بارگاه آژی آن -

  :ک پرسيدگرمان

ايزد زمين نخوانده بود؟ روا بود با اين  يش نگرفته بود؟ مگر خود را بزرگمگر جمشيد راه کبر و غرور در پ -

  چنان به او وفادار بمانيم؟ اش ما هم ناسپاسی

  :ارمانک گفت

اش به  به جای جمشيد جم که با تمام کبر و غرور سالهای پايان پادشاهی. بينی که نمانديم و از چاله به چاه افتاديم می -

ان او شديم و خود را چنين به سر آورديم و دست به دام دهاک سه ايرانيان بس خدمت کرده بود، رو به سوی آژی

داران تنگ گرديد، با ياری نگين زرينش، سه بار  ن زمين بر جانب هلاکت افکنديم؛ به جای جمشيد جمی که چوآ غرق

داران را به هنگام آن توفان سهمناک   نسل جان"جمکرد ور"زمين را فراخ کرد؛ به جای بزرگ مردی که با ساختن 

دگری  به جای دان رشتن نخ و دوختن و بافتن آموخت؛بار از نابودی رهانيد؛ به جای آن آموزگاری که به مردما مرگ

ی اهريمن خورد، سه سده بر ايران زمين با داد و نيکی پادشاهی کرد و اين سرزمين  که فريب وسوسه  از آنکه پيش

  .اهورايی را سرشار از صلح و آبادی و رفاه  و آزادی، و ايمن از بيماری و مرگ و بدی و بيداد ساخت

  :گرمانک پرسيد

  مگر چشم خردمان کور بود که چنين کرديم؟   -

  :رمانک گفتا

  .گرداند زاده را ناسپاس می آورد و آدمی  کوری چشم دل و کری گوش هوش میرفاه و آزادی بيش از حد. آری -

  :گرمانک پرسيد

  اندازد؟  به باتلاق تباهی میو آدمی را چنين -



  :ارمانک گفت

  .آری -

  :گرمانک پرسيد

افتند تا از   ايرانی به کام ديو مرگ فرو میبار که هر روز دو برنای برومند اينک بايد چه کنيم؟ در اين روزگار رنج -

برای رهايی فرزندان کار خوراک فراهم آيد، چه کاری  دهاک ستم مارهای روييده بر کتفهای آژی مغزهايشان برای سيه

  آيد؟ زمين از دست ما دو دوست برمی ايران

  :ارمانک گفت

  .پيشنهادی دارم -

  :گرمانک پرسيد

  چه پيشنهادی؟ -

  :ارمانک گفت

طور است که خود را  هچ.  آفرين گفته،که اوباريدهن را هرماپخت دستيم و دست  تو هر دو خواليگرانی بس چربمن و -

  دهاک رسانيم و به مقام خواليگری او دست يابيم؟ ی آژی خانهبا ترفندی به خوالي

  :گرمانک پرسيد

  تا چه کنيم؟ -

  :ارمانک گفت

  .شان نجات دهيماز کام اژدهای مرگ برهانيم و جانبتوانيم برخی از اين جوانان تا شايد  -

  :گرمانک پرسيد

خويی   اهرمنگزار او شدن کاری درست است؟ آيا به چنين ديوآيين آمدن و خدمتدهاک ماردوش در  آيا به خدمت آژی-

  رنجاند؟ ردن هورمزد را از ما نمیخدمت ک

  :ارمانک گفت

  .سازد اند، بلکه شادمان نيز میرنج  نه تنها نمی-

  :گرمانک پرسيد

  چرا؟ -

  :ارمانک گفت

  .زادگان، است  خطر است، بزرگترين خدمت به او و ياورانش، آدمیچون کار ما که به جان خريدن بدنامی و هزار -

  :گرمانک پرسيد

ين کار ننگ کنند؟ آيا با ا نفرينمان نمی آيا کنند؟ گونه داوريمان می  چهگويند؟  میانديشند و چه ی ما چه می ها دربارهآن -

  خريم؟ و نفرت برای خويش نمی

  :ارمانک گفت

کنيم و  روی خويش را در اين راه هزينه میما نيز نام نيک و آب. برای نجات جان جوانان ايرانی بايد هزينه پرداخت -

  .ای جز اين نيست  است، ولی چاره بس دشواردانم که کاری  می.خريم  جان میآبرويی را به بيم ننگ و بدنامی و بی

  :گرمانک پرسيد



  مدی مفيد در پی خواهد داشت؟آ آمد؟ آيا پی  و پی-

  :ارمانک گفت

بايد تمام هوش خويش به کار گيريم و تمهيدی برای نجات جوان جوانان . مان  بستگی دارد به تدبير و کاردانیمدآ  پی-

شان از گزند مرگ دهيم، دست کم جان نيميانيم جان تمام قربانيان نجات بايد کاری کنيم تا اگر هم نتو. ايرانی بينديشيم

  .گيری کنيم کار شود پيش دهاک ستم مارهای آژی برهانيم، و از اين که مغزشان خوراک سيه

  :گرمانک پرسيد

را به  خود ای به کار برد؟ چرا نخست با نيرنگ، در مقام خواليگری ماهر، کارانه را اهرمن چنين ترفندی تبهچ -

 چون مهر خويش در خواری وسوسه کرد، و سرانجام  راه يافت، سپس او را به مردهاش هاک نمود و به خواليخانهد آژی

  مارهای مغزخوار را بر کتفهايش روياند؟ دلش افکند، خود را به او نزديک کرد و بر کتفهايش بوسه زد و آن سياه

  :ارمانک گفت

کوشد تا نسل جانداران و انسان  توز آدميان است، از اين رو به هر ترفندی می ينهشمن کداران و د زيرا او دشمن جان -

خویِ نمای اژدها  بود برای نزديک شدن به آدماش نيز يکی از آن ترفندهای ماهرانهاين . از زمين بردارد و نابود گرداند

  .ن برومند ايرانی برآوردن فريفتنش، و به دستش دمار از روزگار جوانادهاک؛ ن آژیکاری چو سر و تبه سبک

  :گرمانک پرسيد

  شان مغز جوانان باشد؟رهايی بر کتف او روياند که خوراکو چرا ما -

  :ارمانک گفت

 ند،شوق برای ياری رساندن به هورمزدمند از بيشترين نيرو و شور و  داند که آنانی که بهره ون اهرمن نيک میچ -

فرمای تن و روان است، و ياری رساندن به  يدن و پژوهيدن است فرمان و در ايشان مغز که کانون انديشبرنايانند،

 راند؛ از اين رو دشمن خونی جوانان و اندام دهد و پيش می ن دو فرمان میران با تدبير به آ هورمزد را اين حکم

  .ورزشان، يعنی مغزشان، است انديشه

  :گرمانک پرسيد

  حال ما بايد چه کنيم؟ -

  :ارمانک گفت

ر هم نه همه، دست کم نيمی از اين برنايان از چنگال مرگ برهانيم، و برای ياری رساندن به هورمزد، در بايد اگ -

ن به چون اگر چنين نکنيم، و کار کشتار جوانان و خوراندن مغزهای ايشا. نبرد با اهريمن، پنهانشان سازيم

ان نابود گردد، و ديری نگذرد که از ايشان کس چنان ادامه يابد، بيم آن است که نسل جوانم  همدهاک  آژیمارهای سياه

  .باقی نماند

  :گرمانک پرسيد

  و راه چاره کدام است؟ -

  :ارمانک گفت

  .دهاک راه يافتن و به تدبيری جان جوانان رهاندن ی آژی  به تمهيدی به خواليخانه-

  :گرمانک پرسيد

  توان رسيد؟ گونه به چنين هدفی می هچ -



  :ارمانک گفت

 پيشکش کار دهاک تبه آن را برای آژی. است و خام کنندهپزيم از مغز مار که فريبنده  گوار می وشخورشی بس خ -

با . ايم ز دياری دوردست به درگاهش شتافته که به قصد خدمت به او انمايانيم ا خواليگرانی خبره میبريم و خود ر می

يگری بپذيرد و مقام خواليگر  را به خوال ماگردد وگوار چنان هوش از سرش بپرد که خام  خوردن آن خورش خوش

  .ی خويش به ما بخشد ويژه

  :گرمانک پرسيد

  گاه چه بايد کرد؟ گويی آن  اگر چنين شد که تو می-

  :ارمانک گفت

  .ام ای کارساز انديشيده ن هنگام چارهبرای آ -

  :گرمانک پرسيد

  ای؟  چه چاره-

  :ارمانک گفت

برای شان ريم و از مغزهايآورند تا ايشان را سر بُ  میمان نزدرنايان ايرانیهر روز که گزمگان دو تن از برومند ب -

داريم  می کشيم و ديگری را زنده نگه  آوريم، تنها يکی از ايشان را میکردار خوراک فراهم  پلشتدهاک  آژیماران سيه

آميزيم  ايم درهم می که کشتهکامی گاه مغزش را با مغز جوان نا آن. بريم به جايش گوسپندی را سر می. سازيم و پنهان می

  .پزيم دهاک خوراک می  آژیماران رای سيهو از آن ب

  :گرمانک پرسيد

  خواهی مارانش را بفريبی؟  میگونه  اين-

  :ارمانک گفت

 هستند، کارند، زودباور هم  که فريبزادگان به همان اندازه اند و اهرمن زاده زيرا اهرمن. يب خواهند خوردفر. آری -

  .توانشان فريفت میسادگی   بهن رواز اي

  :گرمانک پرسيد

  و مغز گوسپند را به جای مغز انسان به ايشان خواهيم خوراند؟ -

  :ارمانک گفت

 ی کوکنار  با دارويی از شيرهچنين گونه شکم آن پليدان سير خواهيم کرد، هم  اينو. آميخته با مغز انسانالبته در.  آری-

بار بيشتر   يکسان که به خواب فرو روند و چند روز سستشان خواهيم گرداند، بدانشان خواهيم ريخت در خوراککه 

  . فروخسبنداتوان و نزار گردند و برای هميشهشايد به اين ترتيب ن. بيدار نشوند و خوراک نخواهند

  :گرمانک پرسيد

  يعنی به خواب مرگ فرو روند؟ -

  :ارمانک گفت

زانترين آرزوی تمام ايرانيان ه تنها من و تو به کام دل خواهيم رسيد بلکه سون! گونه شود که چه به از اين اگر اين -

  .ورده خواهد شدخو برآ ی نيک نژاده

  :گرمانک پرسيد



  برند چه خواهيم کرد؟ درمی آن جوانان که از مرگ جان سالم بهبا  -

  :ارمانک گفت

 خود بپرورند و ورزيده وری کنند، هم تن و روانپر جا شبانی و دام رستاد تا هم در آنآنان را به دماوند خواهيم ف -

  .دهاک آماده گردانند پيکار با آژیسازند و برای 

  :گرمانک پرسيد

  دهاک؟  پيکار با آژی-

  :ارمانک گفت

  .اش منجر خواهد شد پيکاری سترگ که به اسارت جاودانه.  آری-

  :گرمانک پرسيد

  کی اين پيکار در خواهد گرفت؟  -

  :ارمانک گفت

  .زودی  به-

  :گرمانک پرسيد

  سالار آن را فرماندهی و رهبری خواهد کرد؟ کدامين سپه -

  :ارمانک گفت

  .جوانی ايرانی، دارای فر کيانی، از بستگان تهمورس ديوبند و جمشيد جم -

  :گرمانک پرسيد

  دانی؟  تو اينها را از کجا می-

  :ارمانک گفت

 کهتر، گرد  ناگهان سه مرد جنگی پديد آمدند، دو مهتر و يکدهاک شبی به خواب ديده که از شاخ شاهنشهان،  آژی-

 و او دهاک تازيده گرز گاوسر، خروشان و دمان بر آژیوار، و در چنگش  چهر، با رفتاری شاه کهتر سروبالا و کيانی

 سپس سر چنان بر فرقش کوبانده که تاب و توان از او رمانده و هوش از سرش پرانده،را به چنگ آورده و گرز گاو

کشانش بر خاک  نگ نهاده، به خواری و زاری، کشانسراپايش را دوال کشيده، دو دستش را بسته، بر گردنش پاله

زده از خواب پريده،  دهاک چون دهشت آژی. وزنجيرش کرده  به تخته سنگی غلخفت کشانده، به دماوند برده، آنجا

 را فاش ساخته و او را آنان راز خوابش. گفتهگزاران فراخوانده و خواب خويش به ايشان باز سراسيمه خواب

وراک کار شده و مغزش خ دهاک تبه  آژیکاری اند که جوانی ايرانی، دارای فر کيانی، که پدرش قربانی سيه آگاهانيده

  . اش زار و روزگارش تباه خواهد کرد ام خواهد کرد و کار پادشاهی قي گشته، بر اوکارش هماران ناب سيه

  :گرمانک پرسيد

  چه کسی ماجرای اين خواب به تو گفته؟ -

  :ارمانک گفت

  .گزاران که رفيق من است پنهانی ماجرا را برايم گفته يکی از آن خواب -

  :مانک پرسيدگر

  حال ما بايد چه کنيم؟ -



  :رمانک گفتا

ايرانی، برای شورش يابيم و با نجات جان نيمی از جوانان  دهاک راه می ی آژی با تمهيد به خواليخانه.  که گفتمهمان -

  .بينيم  نيروی انسانی تدارک میبر ضد او

  :رمانک پرسيدگ

  دهاک را خدمت به او و خيانت به خويش نخواهند پنداشت؟ ا ايرانيان خواليگری ما برای آژیآي -

  :رمانک گفتا

مان  خواهند خدمت ايشان روشن خواهد شد و قدر اگر هم چنين بپندارند، با فرا رسيدن گاه شورش حقيقت ماجرا بر -

  .شناخت و ارجش خواهند نهاد

  :رمانک پرسيدگ

  مان دريابد و مجازاتمان کند؟ بو ببرد و حقيقت نيتماندهاک از تمهيد  و اگر آژی-

  :ارمانک گفت

. ای گزاف پرداخت کاراهرمن است، بايد هزينه  تبهی  که نمايندهدهاک ماردوش دی ميهن از چنگال آژیدر راه آزا -

زمين اهورايی  شايد لازم باشد از جان شيرين هم بگذريم و آن را فدای ايراندر اين راه چه ارزشی دارد؟ مان آبروي

  .من خواهيم کرداش از شر اهر نثار رستگاری ميهن و رهايیترديد جان را   اگر نياز به چنين ايثاری بود بیو. کنيم

  : پرسيدگرمانک

  پس باکی از آلوده شدن نام به ننگ نيست؟ -

  :رمانک گفتا

  .تر از اين هم باک و بيمی نيست، و نه افسوس و دريغیاز خطير.  نه که نيست-

  :گرمانک گفت

  بگو چه بايد بکنيم؟. امپيمان تو  راه و هم حال که چنين است من در اين خطير راه هم -

  :ارمانک گفت

دست فريبش دهيم و به   چربدهاک شويم و در نقش خواليگرانی خبره و ی دربار آژی درنگ روانه  بايد بی-

  .اش راه يابيم خواليخانه

  :گرمانک گفت

  .ام  من آماده-

  : گفتارمانک

  .پس برخيز تا روانه شويم -

  :گرمانک گفت

  . به اميد کاميابی-

  :ارمانک گفت

  .به اميد رهايی و رستگاری ميهن -

  

  ٨۵بهمن 



 ارنواز و شهرناز

 

 

 

  :ارنواز پرسيد

  مان ديده؟ برايانگيزی تبار چه خواب هول رمندهاک اه ای که آژی  شنيده-

  :شهرناز گفت

آن زمان که اين از . ام ی مرگ رفته  و از هراس تا آستانهام  بر خود لرزيدهام و از شنيدنش با تمام وجود شنيده. یآر -

 اندوهی مهيب .حالم خوشی از من روی گردانده و سخت ناخوش.  نزار شده روانم سخت نژند و تنمام خبر شوم را شنيده

ر آن دارد که آن انگار س. فشارد دلانه در چنگالش می بر جانم هجوم آورده و بر دلم چنگ انداخته، قلبم را سنگ

  بختی هولناک را تاب آوريم؟ با شومگونه اين شوربختی درآميخته   چه.چاره را از جا برکند و زير پا افکند و له کند بی

  :ارنواز گفت

دهاک ديوخوی سر آن دارد که ما  ام آژی از وقتی شنيده. تر از تو نباشم اگر ناخوش از تو ندارم،تر من نيز حالی خوش-

  .شود  میدختران جمشيد را به زنی خويش درآورد، قلبم تاب ماندن در سينه ندارد و از شدت رنج دارد از جا کنده

  :شهرناز گفت

  .دل سر تسليم فرود آوريم نوشت سنگافسوس که بايد تسليم بخت شوم خويش شويم و در برابر سر -

  :ارنواز گفت

  .شوم ايستم و با او گلاويز می دل می سرفراز در برابر سرنوشت سنگ. آورم من سر تسليم فرود نمی.  نه-

  :شهرناز پرسيد

د يم به سر فرومحکوم. ل کاری از ما ساخته نيستد در برابر سرنوشت سنگ. يمل و نرم تند نرم. گونه؟ ما زنيم  چه-

  .دهاک شدن خويی چون آژی ی اهرمن کارانه آوردن و تسليم خواست تبه

  :ارنواز گفت

زيرکی  و با استواری و  داشته باشيمای قوی و تدبيری هوشمند  ارادهتوانيم دل و نرم تنيم، ولی می  درست است که نرم-

  .های اهرمن بايستيم و به آن تن ندهيم کاری در برابر سيه

  :شهرناز پرسيد

تنها مرگ . آور نجات يابيم شيم و از اين آلايش ننگين خفتکه خود را به دست خويش بکُ گونه؟ مگر اين خر چه آ-

  .تواند ما را از اين ننگ برهاند می

  :ارنواز پرسيد

ای؟ مگر يادت نيست به ما چه گفت؟   فراموش کردهشهر، های پدرمان جمشيد را، پيش از گريز از ايران مگر سفارش-

داريم تا آن زمان که به همسری شاهی ايرانی، دارای   را از هر گزندی ايمن نگهت که من و تو بايد خودمانمگر نگف

  ؟ندگار ماندمند از يکی از ما دو تن ما ای فره  کيانی از راه زايش نژاده شهزادهفر کيانی درآييم و نسل شاهان

  : گفتشهرناز



ها را بر زبان   آن گفتهانگار دمی پيش. انداز است  در گوشم طنين گفت، بس رسا و روشنچه در واپسين دم تمام آن -

گويا . ب ننگ و پستی فرو افکندآ مان ديده و سر آن دارد که ما را به غرقولی گويا سرنوشت خواب ديگری براي. آورد

  .يايی فريبنده و سرابی دروغين بيش نبودهچه پيام سروش ايزدی پنداشته رؤ پدرمان اشتباه کرده و آن

  :ارنواز گفت

  .چه پدرمان، جمشيد، در گوش ما گفت، به حقيقت خواهد پيوست شک چنين نيست، و يقين دارم که تمام آن  بی-

  :شهرناز پرسيد

  بستر او شويم؟  همودهاک درآييم  بينی که قرار است به زور به همسری آژی  چه گونه؟ مگر نمی-

  :ارنواز گفت

ينم، و قدرت هوش و ب ر برابر چنين ستم ناروايی نيز می خويش را در ايستادگی دکران ولی توان بی. بينم می.  چرا-

  .ام را ام را، و نيروی پايداری و سرسختی تدبير و زيرکی

  :شهرناز گفت

دهاک ناتوانند و  خويی چون آژی ردان قهار اهرمنکار م يم و زنان در برابر ستم با اين حال فراموش نکن که ما زن-

  .ليم ندارندای جز تس چاره

  :ارنواز گفت

يم، ولی تر ظر نيروی تن از مردان ناتوانيم و شايد از ندرست است که ما زن. موافق نيستمرو  ات به هيچ  با اين گفته-

چنين نيروی خرد و تدبير و کاردانی در ما هرگز کمتر از ايشان نبوده و  نيروی اراده و همت و سخت کوشی، و هم

دهاک خواهيم ايستاد و او را اجازه نخواهيم داد که بر ما دست يابد و به کام و  ر برابر آژیو با همين نيرو د. ستني

تواند به زور ما را به همسری خويش درآورد، ولی اگر   او می. وی دل رسد و دامان ما را به ننگ آلوده کندآرز

  .ردبستری با ما را به گور خواهد ب شک آرزوی هم ت نشان دهيم، بیبخواهيم و هم

  :شهرناز پرسيد

ا ناتوان آفريده و ما هورمزد ما ر. آيد؟ ما توان رويارويی با خواست مردان را نداريم کار برمی  آخر از دست ما چه-

  .ی او را که لابد حکمتی در آن بوده بپذيريم و به گردن بگيريم بايد اراده

  :ارنواز گفت

ای  نيرويی داريم برای پايداری، حتا برای رويارويی، و اراده ما نيز چون مردان. ای مان را بس دست کم گرفتهجنس -

  .خواه خويش برسيم توانيم بخواهيم و با سرسختی به دل ما هم چون ايشان می. گير باشد کوش و پی تواند سخت که می

  :شهرناز پرسيد

  گونه؟  چه-

  :ارنواز گفت

اند از ايشان کمتر نباشد، تو ر است، نيروی روانيمان می از مردان کمتاگر نيروی تنانيمان. با نيروی تدبير و زيرکی -

  . باشد، اگر خود بخواهيمتواند  هم میبيشتر

  :شهرناز گفت

  گونه؟ چه: کنم  باز هم پرسشم را تکرار می-

  :ارنواز گفت



  .ست بازداريمدهاک را از خواست پليدش که همانا دست يافتن بر ما انديشيم تا آژی تمهيدی می

  :شهرناز پرسيد

  سری او نيست؟ تر از ما برای همپسند آيندتر و دل دست يابد؟ مگر دوشيزگانی خوشخواهد بر ما   چرا او می-

  :ارنواز گفت

  .يابی بر ما دارد ی اهريمن قصد دست ه ولی او به وسوس. فراوان هم هست.هست. چرا -

  :شهرناز پرسيد

  چرا؟ -

  :ارنواز گفت

اش  ه اين هدف ناکام ماند، هدف کنونیزادگان بود، و چون در رسيدن ب ی نخست نابود کردن آدمچون هدف اهرمن -

 فرزندانی شود،  بر ما دست يابد و از ما کام گيرد و دارایزاده است، دهاک که اهرمن اگر آژی. ودن نسل بشر استآل

رين و وفادارترين تزديک را که نمند کيانی ه زمين را خواهند آلود و نسل فره کزادگانی خواهند بود آن فرزندان اهرمن

 به اين ترتيب اهرمن به هدف شومش خواهد رسيد و پشت هورمزد را خالی و از د کرد،ند تباه خواهنياوران هورمزد

  .اش خواهد رسيد  به آرزوی ديرينهکار گونه آن تبه  و اين.بهره اش خواهد کرد تن سربازانی وفادار و قدرتمند بیداش

  :شهرناز پرسيد

  ی ما؟ يلهه وسيعنی ب -

  :ارنواز گفت

  .و ما هرگز نبايد اجازه دهيم چنين شود. آری -

  :شهرناز گفت

  .ما قدرت بازداشتن او را نداريم و بايد سرنوشت شوم خويش را بپذيريم. آيد  ولی از ما کاری برنمی-

  :ارنواز گفت

. ودمان رقم خواهد خوردسرنوشت ما به دست خ. چنين بايدی در کار نيست چون چنين سرنوشتی در کار نيست -

دهاک،  اش، آژی اگر تسليم خواست اهرمن و زاده. دهرگونه که خود بنويسيم و بسازيمش، نوشته و ساخته خواهد ش

  .شويم؛ گناه سرنوشت نيست، گناه خودمان است

  :شهرناز گفت

  .من خود را خواهم کشت تا آلوده به چنين ننگی نشوم -

  :ارنواز پرسيد

 مگر از ياد  است؟نماترين گناه آيين ی نابخشودنی و خودکشی نابخشودنیای که کشتن آدمی گناه  مگر از ياد برده-

چاه دوزخ   سخت و سنگين است؟ به سياهبخشد و کيفر ايشان بس آلودگان به اين گناه را هرگز نمیای که هورمزد  برده

  .جا ماندن  تا ابد در آنافتادن و

  :شهرناز پرسيد

  شود؟ گيرمان می دهاک گريبان سری آژی ست که از هم ای  سختتر از شکنجه-

  :ارنواز گفت

  .تر هزاران هزار بار سخت-



  :شهرناز پرسيد

  ی کار پرسيد؟ انديشيد؟ از کدام دانا بايد چارهای بايد  از اين و آن شکنجه چه چارهکار بايد کرد؟ برای رهايی   پس چه-

  :ارنواز گفت

  .اش تدبيری بينديشيم بايد به ياری. ذهنمان داريمخويشتن که گوهر دانايی را در از  -

  :شهرناز پرسيد

  چه تدبيری؟ -

  :ارنواز گفت

  .ای دارم  من انديشه-

  :شهرناز گفت

  .روشن و آشکار فاشش کن -

  :ارنواز گفت

مان به ما را بر خلاف ميلسری خويش در خواهد آورد و  دهاک به زور ما را به هم  که دير يا زود آژیدانی  می-

  .بارگاه خويش خواهد برد

  :شهرناز گفت

  .دانم  می-

  :ارنواز گفت

  .آيد  و بازداشتنش از آن برنمیدانی که از ما کاری برای مخالفت با اين خواستش  و می-

  :شهرناز گفت

  .دانم  می-

  :ارنواز گفت

 از شر وجود منفور توانيم او را بکشيم و جهان را  نه میتوانيم خود را بکشيم و از اين ننگ برهيم،  نه می-

  .ش برهانيم؛ زيرا حکم تقدير خلاف اين هر دو کنش استا ديوخوی

  :شهرناز پرسيد

  پس چه بايد بکنيم؟ -

  :ارنواز گفت

  .بايد تسليمش نشويم و اجازه ندهيم که بر ما دست يابد و از ما کام گيرد و با ما درآميزد -

  :شهرناز پرسيد

  گونه و با چه نيرويی؟  چه-

  :فتارنواز گ

  .با نيروی تدبير و خرد -

  :شهرناز پرسيد

  ای داری؟  نقشه-

  :ارنواز گفت



  .آری -

  :شهرناز پرسيد

  ات چيست؟  نقشه-

  :ارنواز گفت

  .کنم البته من نيز کمکت می.  اجرا شودام به کاردانی تو بستگی دارد و به دست تو بايد  نقشه-

  :شهرناز گفت

  .ات را با من در ميان بگذار گذار و نقشهنگرانم م ر منتظر و دلقد اين. ام هتاب آگاهی از اين نقش  بی-

  :ارنواز گفت

کنی  انگيز بيان می کنی، و آنها را چنان دل ها را حکايت می نهترين افسا نشين  دل.زمينی سرای ايران تو بهترين داستان -

آرامت سحر  دلنوای . اهد شد نخوخستهسرايی تو گوش کند  ح هم به داستان حتا اگر شب تا صبکس  هيچکه هرگز

که حتا من که بارها اين  یطور های جهانند، به هايت شيرينترين افسانه افسانه. سازد  را مسحور میکند و شنوندگانش می

  .هايمآن ی شنيدن دانی هماره تشنه طورکه می ام، بلکه همان ام نه تنها از شنيدنشان سير نشده ها را شنيده افسانه

  :شهرناز پرسيد

  خوب؟ منظور؟ -

  :ارنواز گفت

خو را سرگرم سازی، و هر  کار اهرمن پايان، آن تبه دار و بی ی دنباله ی سرمست کنندهها  اگر بتوانی شبها با اين افسانه-

م وجود تاب تمام برايش حکايت کنی تا با تما با آب وها را داستانآيد، ساعتی چند، بخشی از اين  چون به بستر میشب

ز يادش برود، غوشی با ما از سرش بپرد و اآ  که هوس همسرگرمش کنی چنان با ماجراهای شورانگيز شود و مسحور

روز فردا  سان که دير يا زود مدهوش بيفتد و تا نيم آرام خواب به چشمانش بياورد، آن نوازت آرام های دراز دل و افسانه

عد نيز همين کار را های ب و شب بعد و شبمان باشد،اش در ا زمين چند ساعتی از شر بيدادگری  و ايرانبه خواب رود،

های تو او را با خود به دنيای ناهشياری و  ز خاطر خواهد برد، و چنان افسانه ا راگاه کام گرفتن از ما  کنی، آنتکرار

 به در نتيجه اهرمن هرگز. رخوت خواهد کشانيد که نه توان درآميختن با ما خواهد داشت، نه مجالش را خواهد يافت

 بر عکس او، ما به کام دل خواهيم ، و نخواهد رسيدتبار است از آن ديوخوی اهرمنآرزوی دلش که بار گرفتن ما 

بينی پدرمان جمشيد، دير يا زود بر خواهد  ده برنای برومند کيانی که به پيشرسيد و گوهر دوشيزگی خويش برای نژا

زمين اهورايی از چنگ بيداد و استبدادش خواهد رهانيد،  د و ايرانآيين قيام خواهد کر لشتکار پ خاست و بر ضد اين تبه

 داد و ی دست نخورده و سالم نگه خواهيم داشت، تا از او بار گيريم و فرزندانی بياوريم ياوران هورمزد و گستراننده

  .مهر و آزادی بر زمين

  :شهرناز گفت

 خواه شود، نادل اش چندشت می ری و از همنشينیری که از او بيزاسرايی برای منفو افسانه! شواریچه کار د -

  .ی تاب و توان من انگيز، و بيرون از گستره  نفرتست بس کاری

  :ارنواز گفت

کار ايمن بداريم  دهاک تبه برد آژی شيزگی خويش از گزند و دستبايد چنين کنيم تا گوهر دو. ست اين تنها راه نجات ما-

بايد تمام نيرو و . داريمی ديگری ن جز اين راه چاره.  به مقصودشان بازداريممن، را از رسيدنو او و آموزگارش، اهر



خواهی آژی دهاک بر ما دست  ياب شدن در اين راه بکنی، اگر می  را به کار اندازی و تمام تلاشت را برای کامتوانت

  .نيابد و دامان ما نيالايد

  :شهرناز پرسيد

  پنداری که از پسش برآيم؟  می-

  :ارنواز گفت

  .يقين دارم. پندارم  نمی-

  :شهرناز پرسيد

  انگيز به درازا خواهد کشيد؟  چندگاه اين کار نفرت-

  :ارنواز گفت

  . شايد هراز و يک شب.شايد هزار شب. دانم  نمی-

  :شهرناز گفت

  .کنم از پسش برآيم گمان نمی. چه زمان درازی!  يک شبهزار و -

  :ارنواز گفت

  .يابی دل قوی کن خوش دار، و به اميد کام گرم باش و دل به پشتيبانی هورمزد دل. نوميد نباش. برخواهی آمد -

  :شهرناز گفت

  .کوشم تا چنين کنم  می-

  :ارنواز گفت

  .شوی ياب می يقين دارم که کام -

  :شهرناز گفت

  .هم تو و هم من. ياب شويم  اميدوارم که کام-

  :ارنواز گفت

  اردانی توبا ک.  و به کام دل خواهيم رسيد با هم-

  :شهرناز گفت

  . و تدبير تو-

  :ارنواز گفت

 برخيز تا به .شنوم آورشان را می  صدای گامهای شوم و چندش.آيند  میمان دهاک به درگاه  انگار امربران آژی-

  .شان برسيمپيشوازشان رويم و جانانه خدمت

  :شهرناز گفت

  . افکنيمی تو ی ماهرانه شان را به دام نقشه فرمای برويم تا فرمان -

  : گفتارنواز

  . برويم-

  

 ٨۶فروردين 



 فريدون و قارن کاوکان
 
 
 

  :فريدون گفت

اينک تو را، ای قارن کاوکان . دم سرشار از دهشت و هول از خواب پريدم  سپيدهديشب کابوسی بس ناگوار ديدم و -

ارجمند به جا مانده از  پسران ی بزرگواری، و يکی از دو پسر  مايه يادگار کاوه  که گرانزن  ای قارن رزمخردمند،

انی و شيراوژنی، قدر ناموری که به يلی و پهلو دمندی و فرزانگی و فرهيختگی همانبرومند آن يل نامداری، و به خر

  .انگيز را از زبانت بشنوم آن خواب شگفتام تا از آن کابوس دهشتناک آگاهت گردانم و تعبير  به پيش خويش فراخوانده

  :قارن گفت

  ای؟ تهای که چنين هراسان و برآشف دارا، برايم بگو چه خواب ديدههانج -

  :فريدون گفت

کرد، غرقه بودم  بار بيداد می فرما بود و سرمای مرگ  که تيرگی بر جهان حکم خواب ديدم که در شبی سرد و تاريک-

آن شدم که پيش رو و در دو خو بر  برای چيرگی بر تاريکی اهرمن. بودو دلم از شدت تاريکی به درد آمده و افسرده 

رويم  هايی را که روبه  برافروختم و با آن هيمهپس با سايش سنگها بر هم آتشی اخگرافشان. سوی خويش آتش برفروزم

 و گرمابخش سوز و روشنگر ای نرم رويم بود با شعله به آتشی که رو. ورده بودم روشن کردمو در چپ و راستم گرد آ

و تاريکی بخشيد و سرمای افسردگی  ام می یافروزش اميد و شاد تابناک و دلشنايی سوخت و با رو به آرامی می

ولی دو آتش ديگر سرکش بر آن آتش . ودآفرين ب هايش شرارافشانش شادی رقص شعله. کرد نوميدی را از من دور می

آن آتش مهيب که در  .اش کردند  آهنگ نابودیی رامش جانم بود يورش آوردند و در برش گرفتند و ميانی که مايه

گير، و آن آتش دهشتناک که در سمت  آور بود و نفس داشت دودآلود که دود سياهش خفقانور بود لهيبی  سمت چپم شعله

و .  داشتتاخت و سر نابود کردن وار بر جهان می  که اهرمنپيچان، سرکش و نافرمان، ای داشت درهم لهراستم بود شع

رحم آن دو  ديدمش که در چنگال بی آفرين بودم و می تش آبادیتش ويرانگر بر آن آزده شاهد هجوم اين دو آ من دهشت

 و رو به تواند  آن دو جانی برهاند، ولی نمیپيچد، بلکه بتواند جان از چنگال يش می خوزند و بر کار دست و پا می تبه

 مهيب کشيدم که از  فريادیسيمهرو سرا از اين.  او ساخته نبوداز من هم کاری برای کمک به. رود خاموشی مرگ می

اينک از تو ای قارن بزرگوار، که دانای دانايان . دل حال و آشفته خواب پريدم و از جا جستم، پريشان خيس عرق از آن

بگشايی و روشن سازی که چه بلايی قرار  خواهم که اين کابوس هولناک را برايم راز و رمز  میو بخرد بخردانی،

  .مان ديده و چه خيال پلشتی در سر پرورانده اهريمن چه خوابی برايان بيايد واست بر سرم

  :قارن گفت

  .مان نشسته کمين ما و فرزندانای و سرنوشتی شوم در راستی که کابوسی بس هولناک ديده  به-

  :فريدون پرسيد

  مان نشسته؟رنوشت شومی در کمينچه س -

  :قارن گفت

  .مان به جان هم اندازد وارد شود و فرزنداند که از در رنگ و نيرنگاهريمن ترفندی تازه انديشيده و سر آن دار -

  :فريدون گفت



  !کار به  است آن ناکار  و چه فريب!ساز آه که چه ترفندباز است آن دغل -

  :قارن گفت

 چنين برای پراگندن ديوان بر  زادگانش، همزاد کردن رای اوباريدن گيومرت و اهرمنهای پيشينش ب او که در نيرنگ-

دهاک   آژیچنين برای از بين بردن جوانان آريايی به دست اش هوشنگ، و هم ين به دوران پادشاهی او و نوادهزم

های پياپی خشماگين و دژکام است، اينک نيرنگی تازه انديشيده که در کار شدت از اين ناکامي ده و بهناکام مانوش دمار

  . ا از ميان بردارد و براندازدآدميان کند و به دست گروهی از ايشان گروهی ديگر ر

  :فريدون پرسيد

  خواهد دست به چنين کار شومی بزند؟  میای  و به چه شيوه از چه راهی-

  :قارن گفت

از راه برافروختن آتش تفرقه و فتنه بين فرزندانت و از بين بردن آتش پاک اورمزدی که آتش مهربانی و روشنگری  -

  .ست  آز و انتقام و ستيزه و برادرکشیريمنی که آتش کينه و نفرت و رشک وست به دست آتش ناپاک اه گرمابخشیو 

  :فريدون گفت

  راستی چنين سرنوشت شومی در کمين فرزندان من است؟ به! شنوم  آه که چه می-

  :قارن گفت

  . چنين استراستی به.  آری-

  :فريدون پرسيد

  دگر را نابود کنند؟ فتند و يک به جان هم بيی و آنان سودای آن دارند که در نهايت نابخرد-

  : گفتقارن

کار را  های اهرمن پلشت ای نااستوار، فريب وسوسه پذير دارند و اراده  که سرشتی وسوسهدو تن از ايشان.  آری-

  .ی او خواهند شد کارانه های تبهبردار فرمان خواهند خورد و فرمان

  : گفتفريدون

گونه خواهد توانست بر  آخر برای چه؟ اهرمن چه. خاطر شدم  پريشانحال و ک چه آشفته آه که از اين خبر دهشتنا-

  بردار خويش گرداند؟ فرزندان من دست يابد و ايشان را رام و فرمان

  : گفتقارن

خواهی  طلبی و فزون چنين آتش قدرت  همور خواهد کرد، تش رشک و آز را در دل ايشان شعلههای خويش آ  با وسوسه-

اند فريب  سرشت  آنان نيز که سست.شان خواهد بست و چشم و گوش هوشهد افروخت،را در سر ايشان بر خوا

ند شد و چشم و گوش بسته های اهريمنی خواهی کور و کر شهوتها و هوس کار را خواهند خورد و بنده های آن نابه حيله

  .های آن بدکردار پيروی خواهند کرداز فرمان

  : گفتفريدون

  !باری  فلاکتچه سرنوشت دهشتناک! ير شومی چشم به راه فرزندان من استچه تقد! شنوم  وای که چه می-

  : گفقارن

  .گمان و بسابس افسوس که چنين است بی.  آری-

  : پرسيدفريدون



  !گوی دانا ی وحشتناکی قرار است رخ دهد، ای پيش  و ديگر چه؟ بگو ديگر چه فاجعه-

  : گفتقارن

زادگان به جان هم  دلی و آشتی خواهد شد و آدمی جانشين صلح و صفا و هم پس از آن ستيزه و تفرقه و دسيسه و فتنه -

شادی را به اندوه، . واهند کردها را ويران خيگر را از بين خواهند برد، آباديد خواهند افتاد و به مراد دل اهريمن يک

گونه  بديل خواهند کرد، و آنه تاريکی ت را به دشمنی و روشنايی را ب دوستیدلی،  را به سنگدلی  را به کين، نرممهر

  . ايشان را به آن برخواهد انگيختاش های مکارانه  اهريمن به ايشان فرمان دهد و با وسوسهرفتار خواهند کرد که

  : گفتفريدون

چرا چنين خواهد شد ای دانای بخرد؟ مگر ما آدميان با ! ی تيره و تاری چه آينده!  ناگواریچه خبرهای بد! آه!  آه-

زرگ پيمان نبستيم و به او قول نداديم که در سراسر عمر خويش يار و ياورش باشيم و در نبردهای سختش با اورمزد ب

ايزدان و آن آفريدگار زمين و آسمان نيستيم؟ پس  اش رسانيم و سپاهيانش باشيم؟ مگر ما زادگان آن ايزد اهريمن ياری

  اين ناسپاسی و بدپيمانی برای چيست؟

  : گفتقارن

 ريخت، دم  زمين میی او بر اوباريد، در آن دم که تخمه من تبهکار گيومرت پرهيزگار را میکه چون اهري ن برای اي-

 اورمزد خورشيد با پرتوهايش آن تخمه را ای از آن تخمه را آلود، و اگرچه به فرمان تبار گوشه ک اهريمن ريمنناپا

 کاری و ناسپاسی بود در رايی، فراموش ، سستوسهنشان که آلودگی وس اهريمن ولی آن اندک آلودگی ، گرداندپاک

ی سياه است که دو تن از  لکههمين . زادگان رسيد نسل به آدمی به بماند و نسل ای سياه ، چون لکهای از آن تخمه گوشه

. کردراه خواهد   و گم خواهد کشاندهای اهريمنی راهه ه در خواهد کرد و ايشان را به بی ب از راه آدميتفرزندان تو را

 خواهد شانها فريب  اين وسوسههای اهريمنی در نهاد ايشان خواهد شد و با ی وسوسه ی سياه است که سرچشمه همين لکه

اهد برد و زادگان، از يادشان خو  با اورمزد را در روز آفرينش گيومرت، پدر بزرگوار تمام آدمیداد، پيمان بشر

خواهی و کينه و نيرنگ و بيداد  راه را اسير فزون روان گم رد، آن کجرايی و ناسپاسی خواهد ک نهادشان را گرفتار سست

گزاران دست در دست هم   ناسپاسان بر ضد سپاس. خواهد گرداندانديش و بدخواه و بدکارخواهد ساخت، و آنان را بد

  .خواهند گذارد و خواهند کوشيد تا ايشان را از پای درآورند و صدايشان را خاموش گردانند

  :پرسيد فريدون

آيد؟ چه تدبيری بايد  کار برمی ما چهمان است، از دست هولناکی که چشم به راه فرزندانی   و در برابر چنين فاجعه-

  کاری وحشتناک ببنديم؟  تا راه اين نابهبينديشيم و چه بايد بکنيم

   : گفتقارن

جويی را  م پلشت خودخواهی و زيادهرده و تخاهريمن بدکنش کار پليد خويش ک.  افسوس که کاری از ما ساخته نيست-

شان را به گندنای وسوسه و دسيسه آلوده، و جز از هورمزد، برای مقابله با زاده کاشته و ذهن در روان فرزندان آدمی

  .آيد  از ديگری کاری برنمیاين ترفند اهريمنی،

  : گفتفريدون

ای   بخواهيم که خود چارهتدبير،رمزد خردمند باوی آسمان دراز کنيم و با تمنا از پدر آسمانيمان، هو پس دست به س-

  .برای اين گرفتاری هولناک بينديشد و اين بلای مهلک از فرزندان و تبارمان دور گرداند

  : گفتقارن



زادگان واگذاشته و از ايشان خواسته تا از گوهر خرد   را به تدبير و خرد آدمیها و گرفتاريهای ناچاري  هورمزد چاره-

هايی  بست ياب بن گشای گرههای کور و راه بهره جويند و به ياری آن خود گرهدرستی  ست به ی ايزدیش که گوهرخوي

  .خورند برمیها باشند که در مسير پويششان به آن

  : پرسيدفريدون

   يعنی او به ما ياری نخواهد رساند؟-

  : گفتقارن

او به ما آن نيرو و توان . خواهيم  سازد که ما میگونه  ما تقديرمان را دگرگون کند و آنخواهد که به خواست  او نمی-

  .خواهيم و خوش داريم بسازيم گونه که خود می  و تقديرمان را آنبخشيده که خود بتوانيم به خويش ياری رسانيم

  :فريدون پرسيد

  توانيم تقدير خويش را بسازيم؟ گونه می  چهتوانيم به خويش ياری رسانيم؟ گونه ما می  چه-

  : گفتقارن

  . با نيروی بردباری-

  : گفتفريدون

  .گويی و راه ياری رساندن ما به خويش کدامين است روشنتر سخن بگو تا بفهمم که چه می. يابم  منظورت را درنمی-

  : گفتقارن

خواهی و رشک و بيداد  د و آز و زيادههای اهريمنی را بيازماين  بردباری به فرزندانمان مجال دهيم که وسوسه بايد با-

 را تاب بياورند و با پوست و گوشت و بارش مدهای رنجآ و پیهايش تجربه کنند  کينه و نفرت را با تمام فرازونشيبو 

  . های ناگوارش را بچشندها را حس کنند و تلخي ی خويش دردها و رنجهای اين وسوسه ان و رگ و ريشهاستخو

  : پرسيدفريدون

   و پس از آن؟-

  : گفتقارن

، های ناگوار چشيدندگداز ديدند و تلخي های جانمنی را به نهايت آزمودند و از آنها رنجهای اهري  وسوسهکه  پس از آن-

گاه برای رسيدن به نور و روشنايی مهر و آرامش و صلح و دوستی  آن. زده و بيزار خواهند شد  سير و دلخود از آنها

  . والايی گام خواهند نهادد و به راه راستی و نيکی و زيبايی وسپار راه اورمزد خواهند ش ره

  : پرسيدفريدون

  پنداری؟  چنين می-

  : گفتقارن

  . آری-

  : پرسيدفريدون

   و شرافت ندارند؟راه آدميت رنج و دشوار راه ديگری برای رسيدن به بزرگن راه پر و فرزندان من جز اي-

  : گفتقارن

  . فسوسافسوس که نه-

  : پرسيدفريدون



  شان را از روی زمين بر نخواهد انداخت؟نی نابودشان نخواهد کرد و نسليمهای اهر  و يقين داری که وسوسه-

  : گفتقارن

  .با تمام وجودم يقين دارم.  آری-

  : پرسيدفريدون

  ی اين يقين قاطع چيست؟  سرچشمه-

  : گفتقارن

ی  ز ارادهی اورمزد ا و اراده. انی برای خويش بوده استرس آفرينش انسان به وجود آوردن ياری هدف اورمزد از -

  اين را قبول داری؟. تر استاهريمن بسابس قوي

  : گفتفريدون

  . آری-

  : گفتقارن

رسان او در  ريمن نخواهند رفت و ياری اگر قبول داری بايد بپذيری که فرزندان تو همگی و برای هميشه به راه اه-

ه شوند و فريب اهريمن را بخورند، را و اگر هم برای مدتی گروهی از ايشان گم. نبردش بر ضد اورمزد نخواهند بود

کار بدکنش، روزی به خود خواهند آمد و هشيار  راهی با آن نابه های ناشی از همرنجبا گذشت زمان و تحمل درد و 

خواهند شد و از راه اهريمن بيزار خواهند گرديد و از آن بر خواهند گشت و به راه اورمزد گام خواهند نهاد، و پس از 

  .هايش را نخواهند خورد ريب اهريمن و وسوسهن ديگر هرگز فآ

  : گفتفريدون

ی اين بيماری سخت و  باری چشم انتظار پيموده شدن دوره برد نگرانی نيست و بايد با اگر چنين است پس چندان جای-

  .مان از آن باشيمراهی و بهبود يافتن فرزندان دردناک گم

  : گفتقارن

  .راستی که چنين است به -

  : پرسيدفريدون

  مان چيست؟ تباران راهی برخی از فرزندان و هم دل در اين دوران گم و بيدارستيزان هشيارروان ی ما اهرمن  و وظيفه-

  : گفتقارن

رفتار سپرده و پندار و والا گفتار و پاک کردار و راست وکار و درستانسانی که به مردمان نيک داری از فره ايزدی  پاس-

های اهورايی چون نيکی، پاکی، درستی، زيبايی، داری از ارزش ، و در همه حال پاسهنزد ايشان به امانت نهاده شد

 و راه شدگان را آگاهانيدن و هشيار کردن، باکی و آزادگی؛ و با رفتارها و کردارهايی اهورايی گم راستی، والايی، بی

  .يزار ساختنها بشان دادن و از آنهای اهريمنی را به ايشان ن زشتی و پلشتی پيروی از وسوسه

  : گفتفريدون

های  آلود وسوسه مان از راه تاريک و کدورت راه بر ماست که چنين کنيم که تو گفتی، و به اميد روزی که فرزندان گم -

  .اهريمنی دست بشويند و بار ديگر به راه روشن و تابناک مهر اورمزدی گام بگذارند

  : گفتقارن

  .ی همايون  به اميد آن روز فرخنده-



  : گفتونفريد

  .ی ميمون  به اميد آن روز فرخجسته-

  : گفتقارن

  . به اميد آن روز-

  : گفتفريدون

  . به اميد آن روز-

  

  ٨۶ ارديبهشت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  چرپاسه و ماهيان کَرا

  

  

  

از آن ها را به يک سو برد تا باد آن.  باران را ساختپس از آفرينش زمين، به فرمان هورمزد، تيشتر، ايزد باران،

اين دريا که . انتهای گيهانی را فراهم آورد  که هر يک به بزرگی تشتی بود، دريای بیهای فروچکنده هچک

کرانی بود که در آن سوی چکاد البرز کوه قرار داشت   شده، دريای بی  ناميده"وئوروکشه"يا ) کرت فراخ(= "کرد فراخ"

در ميان اين دريا . ناميدند های ايزدبانو آناهيتا می ها را چشمه آنوگرفت  برمی درياچه را درو چنان پهناور بود که هزار

گيرند، ديگری  ها بود که از آن تمام درختان ديگر ريشه میی تمام تخم  دربردارندهدو يکی از آن. دو درخت قرار داشت

جاودانگی را به ی هوم بود که تمام مردم اکسير  ی شيره يا درخت هوم سپيد، پرورنده) گوکران(= درخت گوکرنه

از اين رو . بخش را نابود کند اهرمن کوشيد تا اين درخت زندگی. دارند هنگام بازسازی جهان از آن دريافت می

مانند آفريد و به آن هيولاسوسمار که نامش چرپاسه بود،  ندانهای ارههای قدرتمند و د سوسمار زهرداری با آرواره

هورمزد اين ترفند شوم اهرمن را دريافت و .  آن را از بيخ و بن براندازدفرمان داد تا به درخت هوم سپيد بتازد و

ی  داری کنند و نگذارند چرپاسه ها فرمان داد تا از درخت هوم سپيد پاس را آفريد و به آنبرای ناکار کردنش ماهيان کرا

ن درخت هوم را در برگرفتند ماهيان کرا فرمان هرمزد را اجرا کردند و از هر سو چنا. زاد به آن نزديک شود اهرمن

از آن پس ماهيان کرا پيوسته پيرامون درخت هوم سپيد شناور بودند و . که چرپاسه مجال نزديک شدن به آن را نيافت

تر  گذاشتند از حد معينی به درخت هوم سپيد نزديک پاييدند و نمی مدام چرپاسه را میها آن. کردند داری می از آن پاس

  .شود

  

  :چرپاسه پرسيد

ايد؟ من به فرمان آفريدگارم، اهرمن، دستور دارم که بر آن درخت بتازم و آن را  شما کيستيد و چرا راهم را سد کرده -

دهيد تا به قربانی خويش  ايد و اجازه نمی از بيخ و بن براندازم، اما شما درخشان ماهيان راهم را از هر سو بسته

  داريد؟ تيد شما و از چه مرا از کارم بازمیکيس. نزديک شوم و فرمان اهرمن را اجرا کنم

  : گفتماهی کرا

داريم که  را از نزديکی به آن بازمیو و از آن رو ت. داری از اين درخت آفريدگان هورمزد برای پاس. يمماهيان ما کرا-

  .بران اوييم فرمان هورمزد ايمن ماندن اين درخت است و ما فرمان

  : پرسيدچرپاسه

  ت؟ نام اين درخت چيس-

  : گفتماهی کرا

  . اين درخت گوکرنه است يا درخت هوم سپيد-

  : پرسيدچرپاسه

   و اين دريا؟-

  : گفتماهی کرا



  .کرانه  يعنی دريای فراخکرت است،  دريای فراخ-

  : پرسيدچرپاسه

  گونه پديد آمده؟ ه چ-

  : گفتماهی کرا

. ن کرد، دومين نبرد را آب با اهرمن کردکه نخستين نبرد را آسمان با اهرم  در آغاز آفرينش جهان، پس از آن-

ی باران، را به نبرد با  تشتر، فرشتهايزد آب هم ايزد. ها فرستاد برای خشکاندن آبسالی، را اهرمن، اپوش، ديو خشک

سه پيکر فرو شد و سه بار با تشتر به ايزد. نگذارد او با دم خشک و سوزانش آبها را بخشکانداپوش ديو گسيل کرد تا 

و پس ديو را شکست داد  و هرسه بار اپوش. پيکر شد  و سرانجام اسبپيکرنخست مردپيکر، سپس گاو. و جنگيديد اپوش

بر .  بودندهايش هر يک به بزرگی تشتی روز باران را بر زمين باراند، بارانی که دانه از هر شکست به مدت ده شبانه

ا که آفريدگان اهرمن بودند و  و تمام جانوران موذی رروز باران بر زمين سيلی خروشان جاری شد اثر اين سی شبانه

 و آنها که در ها که پر داشتند و در پرواز بودند،غرق کرد و کشت، مگر اندکی از آنشان خرفستران استنام

اش آمد و به  تشتر، مينوی باد را به ياری خواست، و مينوی باد به ياریگاه ايزد آن پس. ی زمين فرو شدندهاسوراخ

گونه که جان تن را  همان. ای چوبين به پای داشت موزه. آيين رو و بلند قامت و به دی بر زمين پيدا شد، روشنشکل مر

م زمين را جنباند و تن به اين نيرو فرازنده شود، آن مينوی باد، گردبادی شديد فراز جنبانيد و آن گردباد تما می

کرت فراز  ی جنوبی البرز کوه گرد آورد و از آن دريای فراخ  دامنهای در ها را بمالانيد و در درهدرنورديد و تمام آن آب

سوم زمين را فراگرفته و چنان پهناور است که آب هزار درياچه را در بر گرفته و  ی که يکا کرانه آمد، دريای فراخ

ی تيزپا اش را بزرگی چنان است که اگر سواری تکاور بر سمند ترين درياچه کوچک.هزار سرچشمه است دارای يک

ناهيت که سورا ی اردوی مهها از چشتمام اين آب. ل روز به درازا کشدپيرامون آن بتازد، پيمودن گرداگردش بيش از چه

گيرند و در مسيرشان صدهزار مجرای زرين قرار دارد که  ی آبهای زلال و روان و پاک است، سرچشمه می چشمه

کرانه  اين دريای فراخ. دگردن روان می" هوگر"ی کوه بلندبالای آبهای پاک و زلال از اين مجراها گذر کرده، به سو

های جهان است و بنياد نخستينش در آسمان بوده و از سوی هورمزد نهصد و نود و نه هزار و ی تمام آب سرچشمه

  .اند داری از آن گماشته شده نهصد و نود و نه فروهر به پاس

  : پرسيدچرپاسه

   دريا قرار گرفته؟ از چه رو اين درخت در دل اين-

  : گفتماهی کرا

ی جهان سرسبز و پربار  کرت سيراب باشد و تا زمان بازسازی بهينه اش هميشه از آبشخور فراخ رو که ريشه  از اين-

  .بماند

  : پرسيدچرپاسه

  کنيد؟ داری می ست و چرا شما چنين با دقت از آن پاس گونه درختی ه اين درخت چ-

  : گفتماهی کرا

  .داران اوييم اسپم مقدس است و ما  جايگاه هو-

  : پرسيدچرپاسه

  هوم مقدس ديگر چيست؟ -



  : گفتماهی کرا

ست با قدرت جهانی، دشمن بدکرداران  ايزدی. سر هورمزد استپدر مقام ايزد .  هوم مقدس هم ايزد است، هم گياه-

ست که  جوی بزرگی جنگ. زاد نان اهرمنيزنده با شرآفريی دشمنان و ست کننده دور.پنداران نکوکار کار و دوست پاک تبه

برد و   تبهکاران و بدکرداران به کار می سنگين دارد که آن را در نبرد باگرزی آتشين و. جنگد لشتی میپبا زشتی و 

  .آورد شان درمیايپکوبد که به آنی از   ايشان می بر فرقچنان

  : گفتاسهپچر

  کند؟ ديگر چه می! چه دهشتناک -

  : گفتماهی کرا

 .کند ها را از آدميان دور میي بيمار. کند دردها را درمان می. افزا ست و نيروبخش و توان پاسدار زندگی و بالندگی -

گيرد و از گزند  سارانش در پناه می ها و چشمه هايش و دريا را با تمام رود ها و بيشه زاران و جنگلزمين را با تمام کشت

  . دارد  میکار و پليدکردار ايمن زادگان تبه اهرمن

  : پرسيدچرپاسه

  کند؟  در مقام گياه چه می-

  : گفتماهی کرا

ای سرورآفرين که به  نوشابه. فام چون پرتوهای خورشيد و روان چون باران است ای زرين اش گوارانوشابه  شيره-

اگر . ست ی نيروی باروری و دارای قدرت شفابخشی ، و بخشندهآورد  ناهشياری شادی و هشياری میجای مستی و

  .شود کور بنوشدش بينا و اگر کر بنوشدش شنوا می

  : پرسيداسهپچر

  آورند؟ گونه فراهم می  آن را چه-

  : گفتماهی کرا

های سرسبزی  کشد و تبديل به درختچه میربرهای البرز س ی اين درخت از فراز کوه رونده های پيش  برخی از ريشه-

ترين آنگاه پاک. برند ی سفيد و پرالياف آن می ساقه هايی از نرم اند، تراشه آيينانی که دست به گناه نيالوده پاک. شود می

آيينان او را از ميان خويش  ايشان که ايمانش کامل و پندار و کردار و گفتارش سراسر نيک است و خود آن پاک

ی پندار نيک، کردار  نهکوبد که نشا ها را سه بار در هاون می نشيند و آن تراشه گزينند، چهار زانو بر زمين می برمی

 اوشيدر(بخش او  ی آمدن زرتشت و سه پسر رهايی ژدهسايد که م نيک و گفتار نيک است، و در چهار نوبت می

ی  ريزد که نمادی از سه مرحله در آينده است، و سه نوبت بر آن آب پاک می) ماه و سوشيانسبخش، اوشيدر رهايی

اش که به  فشرد تا شيره است، سپس آن را می)  فشردگی آن به شکل بارانتبخير آب، تشکيل ابر و درهم(ايجاد باران 

ست  با اين فشردن هوم که پسر هورمزد و موبدی ايزدی. ی تاک است، برون تراود تر از شيره شير و شيرينسپيدی

آيينان  ه پاکدهد و نيروی زندگی و توانايی خود را ب کند و با قربانی کردن خود شر را شکست می خود را قربانی می

هايی سپس به خم. گذراند تا پالوده و زلال شود ای می گاه آن شيره را در مراسمی آيينی از پرويزن پشمينه آن. بخشد می

ها را بر فراز البرزه  آنپوشاند و بندد و می ها را سفت و سخت می آن خمريزد و سر شان شير و آب است، مین که درو

ها در درازای اين ی درون خم ند و شيرهجا بما نهد تا هفت سال کامل در آن آفتاب میکوه، در جايگاهی ويژه، به زير 

  .هفت سال پرورده و رسيده شود و تبديل به هوم گوارا گردد



  : پرسيدچرپاسه

  کنند؟ هنگامی که هوم آماده شد با آن چه می -

  : گفتماهی کرا

شود و آن  گاه بزرگی بر فراز البرز کوه، برگزار می، در نيايش نخستين روز جشن نوروز در مراسمی آيينی که در-

کاران و بدکرداران را  آيند، و تبه گفتار گرد هم می پندار و نيک کردار و نيک آيينان نيک نامند و در آن پاک را مَيَزد می

  .ريزند نوشند و جامی بر زمين فرو می به آن راه نيست، هر يک جامی از آن می

  : پرسيدچرپاسه

  شود؟ تا چه -

  : گفتماهی کرا

درست  ند شفا يابند و تن ها ايمن بمانند و اگر بيمارمارينوشند تا شاداب و سرزنده و نيرومند و پرتوان شوند، از بي  می-

شان توانا و زيبا و نکوکار شوند، بختدرست و  گردند، از ترفندهای اهرمن در امان بمانند، دارای پسران و دختران تن

  .شان فرخنده گردد  و فردا امروزشان روشن وشان بهين  و روزهادشان شا بلند و کام

  : پرسيدچرپاسه

  ريزند؟  چرا بر زمين فرو می-

  : گفتماهی کرا

  .ريزند تا زمين نيز از آن شربت گوارا بنوشد و از هوم نيروی بارآوری بگيرد و آباد و سرسبز شود  می-

  : پرسيدچرپاسه

   اين مراسم نماد چيست؟-

  :گفت ماهی کرا

شوند نماد هوم  شاد و مهربان و نيرومند می نوشند و با نوشيدنش دل ی جهان است و هومی که می  نماد بازسازی بهينه-

  .سازند سپيد است که از آن اکسير جاودانگی می

  : پرسيدچرپاسه

   فشردن هوم نشان چيست؟-

  : گفتماهی کرا

آفرين است، روان  ش و شادیا که همان هوم گوارای نيروبخنشان اين است که ايزد هوم خود را قربانی، و خونش ر -

  .آيينان نيروی زندگی شاد و آرام و بهروز بخشيده ساخته، و با اين فداکاری خويش به پاک

  : پرسيدچرپاسه

   هوم نقش و کارکرد ديگری هم دارد؟ آيا-

  : گفتماهی کرا

 ی آن که سازی جهان و بازسازی بهينه يند جاودان فرای هوم اصلی در دل درخت گوکران جای دارد و مايه.  آری -

  .نامند، است اش می سازیفرشکرد

  : پرسيدچرپاسه

  سازی ديگر چيست؟ فرشکرد-



  : گفتماهی کرا

که در واپسين هزاره سوشيانس زاده شد، سرانجام زمان پيروزی نهايی و کامل هورمزد بر اهرمن فرا   پس از آن-

يی بر پستی و زيبايی بر زشتی و پاکی بر پلشتی و شادی بر اندوه و روشنايی بر خواهد رسيد و نيکی بر بدی و والا

درستی و آرامش  بيماری و مرگ و شکنجه و آزار همه نابود خواهند شد و جای خود را به تن. تاريکی چيره خواهد شد

 به خوراک نخواهد داشت و تنها گياهان جاودانه شکوفا خواهند بود و تن آدمی ديگر نياز. و زندگی جاودانه خواهند داد

 در آن زمان .های دانش و بينش و آرمان و انديشه سير خواهد گشتسنه خواهد شد که آن نيز با خوراکروانش گر

برای اين . کمال برای آخرين بار بازسازی خواهد شد و به بهترين شکل ممکن نوآرايی خواهد گشتو جهان تمام

گاه تمام مردمان به سوی  آن. اند، برخواهد انگيخت  در همان جايی که درگذشتهبازسازی بهينه، سوشيانس مردگان را

کس سزای کردارها و پندارها و گفتارهای نيک و بد  رفت و در اين داوری دادگرانه هرداوری واپسين پيش خواهند

نيکان سپيدرو و . خويش را خواهد ديد و اگر نيک بوده پاداش خواهد گرفت و اگر بد بوده پادافراه خواهد ديد

سپس بر . بار خواهند شد و از هم جدا خواهند گشت روان و سنگين رو و تاريک بار و بدان سياه روان و سبک روشن

ای سوزان از فلز گدازان روان خواهد شد که همگان از نيک و بد بايد در آن فرو شوند و از آن  زمين رودخانه

رنج از آن  و تندپو بخشيده، تند و آسان و بیهای بلند   به ايشان گامشان بار که کردارهای نيک نيکان سبک. بگذرند

شان خسته و  کند و گامهای نی میشان سنگي شان بر دوش های کاری ها و تبه بار که بار بدکرداری بدان سنگين. گذرند می

شان در آن رود گدازان  ی تا تمام بار بديهاکشند بينند و زجر می گذرند و آنقدر رنج می سختی از آن می کندپوست به

که همگان پاک و  پس از آن. گذرند بار از رود گدازان می گاه که جدا شد، آنان نيز سبک بگدازد و از ايشان جدا گرد، آن

يارانش، يزش بازسازی  ابديت رسيدند، سوشيانس در نقش موبد آخرين همراه با ی تميز از رودخانه گذشتند و به کرانه

در اين يزش، نخست، واپسين جانور جهان را که برای خدمت به آدميان . کند ردگان را آعاز میسازی م جهان و زنده

ها، آدميان ش زمين و برآمدن کشورها از دل آبست که در آغاز آفرين اين همان گاو آسمانی. کند زنده مانده، قربانی می

گاه  پيه آن گاو را  آن.  است"هذيوش"يا  "سريشوک"برد و نامش  را بر پشت خويش از سرزمينی به سرزمين ديگر می

از اين . ست آرايد که اکسير جاودانگی آميزد و از اين آميزه خوراکی به نام انوش می گيرد و با هوم سپيد درهم می می

سرانجام جهان به همان کمالی که در آغاز آفرينش و پيش از . مرگ شوند  تا جاودانه بیخوراند اکسير به همگان می

  .نامند اين به کمال آغازين رسيدن را فرشکردسازی می. رسد  به آن داشت میورود شر

  : پرسيدچرپاسه

  شويم؟ آرايی می رسيم و به شود؟ آيا ما نيز به کمال می زادگان چه می  و در آن هنگام سرنوشت ما اهرمن-

  : گفتماهی کرا

  .شويد زادگان همگی، همراه با خود او، نابود می شما اهرمن.  نه-

  : گفترپاسهچ

دی اين درخت که دشمن جان و جاست فرمان آفريدگارم، اهرمن، به نابو ه اگر چنين است پس چه درست و ب-

بايد هرچه زودتر فرمان پدرم را اجرا کنم و بر اين . گردان ماست و نبايد اين درخت چنين سرسبز باقی بماند تباهی

بگذاريد تا کار را !  سر راهم کنار برويد، ای ماهيان خيره سراز. درخت شوم بتازم و آن را از بيخ و بن براندازم

  .زادگان است، ريشه کن سازم ی نابودی ما اهرمن  را که مايهيکسره کنم و اين درخت

  : گفتماهی کرا



 به اين درخت پس خيال خام تازش.  نخواهی رسيدتو نيز هرگز به آرزويت. ارک رويم ای گستاخ نابه کنار نمی -

. ما نخواهيم گذاشت که تو به درخت گوکران نزديک شوی. کار رون کن و از آن دور شو ای تبها از سر بجاودانی ر

  . گم شو.برو و آرزوی خويش به دوزخ ببر. رو خوی پلشت ی زشت دور شو ای چرپاسه
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